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از عدالت به مثابۀ انصاف تا تجربۀ زیستۀ فضا: خوانشی رالزی از 

فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی
 )مطالعه موردی: فدک ارومیه(
عباس صداقتی*، فرزاد ناصری فر، داود سعادت

گروه معماری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده
بیان مسئله: عدالت اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در نظریه ها و رویکردهای شهرسازی معاصر، نقش 
تعیین کننده ای در کیفیت فضاهای عمومی و تجربۀ زیستۀ ساکنان ایفا می کند. بااین حال، بخش قابل توجهی از 
پژوهش های پیشین، عدالت فضایی را عمدتاًً از منظر کالبدی و توزیعی بررسی شده و ابعاد ادراکی، رفتاری و فرایندی آن 
را کمتر مورد توجه قرار داده اند؛ امری که منجر به تقلیل مفهوم عدالت اجتماعی در طراحی فضاهای عمومی شده است.

هدف پژوهش: هدف این پژوهش، تبیین و عملیاتی سازی اصول نظریۀ عدالت رالز در طراحی فضاهای عمومی مجتمع های 
مسکونی و شناسایی مؤلفه های مؤثر بر تحقق عدالت فضایی، اجتماعی و ادراکی در تجربۀ زیستۀ ساکنان است.

روش پژوهش: پژوهش با رویکرد آمیخته )کمّّی-کیفی( و طرح تبیینی متوالی انجام شد. در بخش کمّّی، ۶۸۲ 
پرسشنامه در مجتمع مسکونی فدک ارومیه تحلیل و داده ها با استفاده از نرم افزارهای SSPS و SOMA و مدل یابی 
معادلات ساختاری بررسی شد. در بخش کیفی نیز داده ها ازطریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مشاهدۀ میدانی و 
روایت های ادراکی ساکنان گردآوری و با رویکرد نظریۀ زمینه ای تحلیل شدند. در نهایت، یافته های کمّّی و کیفی در 

مرحلۀ تفسیر با یکدیگر تلفیق شدند.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که عدالت اجتماعی در فضاهای عمومی سازه ای چندبُعُدی و حاصل 
تعامل مؤلفه های کالبدی، اجتماعی و ادراکی است. نتایج مدل ساختاری حاکی از آن است که دسترسی عادلانه و 
عدالت ادراکی بیشترین تأثیر را در تحقق عدالت اجتماعی دارند و حس تعلق به مکان به عنوان پیامد اجتماعی- 
عاطفی این تحقق شناسایی شد. یافته ها بیانگر آن است که نظریۀ عدالت رالز قابلیت کاربرد در طراحی و ارزیابی 

فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی را دارد و می تواند به ارتقای کیفیت زندگی و انسجام اجتماعی کمک کند.
واژگان کلیدی: عدالت اجتماعی، عدالت ادراکی، فضاهای عمومی، نظریۀ عدالت رالز، مجتمع فدک ارومیه.

مقدمه و بیان مسئله
ارتقای کیفیت زندگی شهری، یکی از بنیادی ترین اهداف برنامه ریزی 
شهری و طراحی محیطی در شهرهای معاصر به شمار می آید 
و معماری، به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای مداخله در فضای 
زیست انسان، نقشی تعیین کننده در شکل دهی به تجربۀ زیسته 
 Mouratidis, 2021; Moroni, 2023;( شهروندان ایفا می کند
Fadhil & Hinthel, 2024; Kato Nabirye, 2024(. در این میان، 
مجتمع های مسکونی به عنوان الگوی غالب سکونت در شهرهای 
امروز، سهمی چشمگیر در کیفیت زندگی روزمرۀ ساکنان دارند 

.)Li et al., 2022; Vazquez et al., 2024; Taghipour, 2025(
فضاهای عمومی این مجتمع ها، بستر اصلی تعاملات اجتماعی، 
تقویت سرمایۀ اجتماعی و شکل گیری ادراک عدالت فضایی 

 .)Hjort et al., 2018; Li et al., 2022( محسوب می شوند
کیفیت این فضاها زمانی ارتقا می یابد که اصول عدالت اجتماعی 
به صورت نظام مند در فرایند طراحی و سازمان دهی فضایی 
 Guan & Wang, 2023; Moroni, 2023;( شوند  لحاظ 
Kołacz, 2025; Weghorst et al., 2025(. ازاین رو، توجه به 
نحوۀ بازتاب مفاهیم عدالت در ساختار فضایی مجتمع های 
مسکونی، به یکی از دغدغه های اساسی مطالعات معماری و 

شهرسازی معاصر تبدیل شده است.
با وجود گسترش ادبیات مرتبط با عدالت فضایی، بخش عمدۀ 
پژوهش های موجود عدالت را عمدتاًً از منظر توزیعی و کالبدی 
بررسی کرده اند و کمتر به ابعاد پدیدارشناختی، رفتاری و ادراکی 
به ویژه در مقیاس مجتمع های مسکونی،  فضاهای عمومی، 
پرداخته اند. در مطالعات داخلی نیز اغلب شاخص هایی همچون 
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سرانه های خدماتی، دسترسی ها و نحوۀ توزیع امکانات شهری مورد 
توجه قرار گرفته و پیوند نظام مند میان نظریه های عدالت اجتماعی 
و طراحی معماری فضاهای مسکونی کمتر واکاوی شده است. این 
وضعیت، بیانگر وجود شکافی نظری ـ کاربردی در تبدیل مفاهیم 
عدالت اجتماعی به شاخص های عملیاتی در طراحی محیطی 

است.
رالز،  جان  انصاف«  به مثابۀ  »عدالت  نظریۀ  نظری،  در سطح 
چارچوبی هنجاری برای تنظیم روابط اجتماعی ارائه می دهد که 
بر دو اصل بنیادین استوار است: اصل آزادی های اساسی برابر 
 Rawls, 1971; Crawford & Maldonado,( و اصل تفاوت 
Storgaard, 2023 ;2020(. اگرچه این نظریه در بستر فلسفۀ 
سیاسی شکل گرفته، اما ظرفیت قابل توجهی برای بسط به حوزۀ 
معماری و طراحی شهری دارد؛ به ویژه زمانی که عدالت نه صرفاًً در 
سطح توزیع منابع، بلکه در سطح تجربۀ زیسته و ادراک فضایی 
شهروندان مورد توجه قرار گیرد. بااین حال، کاربست نظام مند این 
نظریه در تحلیل فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی و پیوند 
آن با داده های تجربی کمّّی و کیفی، همچنان در پژوهش های 

معماری و شهرسازی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
براین اساس، مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر آن است که چگونه 
می توان اصول نظریۀ عدالت به مثابۀ انصاف رالز را در پیوند با تجربۀ 
زیستۀ ساکنان، در طراحی و ارزیابی فضاهای عمومی مجتمع های 
مسکونی، به صورت مفهومی و عملیاتی تبیین کرد. این پژوهش 
می کوشد با بهره گیری از رویکرد ترکیبی کمّّی ـ کیفی با گرایش 
پدیدارشناختی، شکاف میان نظریۀ عدالت اجتماعی و طراحی 
معماری را کاهش و نشان دهد که ادراک و تجربه ساکنان از 
فضا چگونه می تواند به عنوان شاخصی کلیدی در سنجش عدالت 

فضایی استفاده شود.
هدف این مطالعه، شناسایی و تبیین مؤلفه ها و شاخص هایی است 
که از یک سو با اصول نظریۀ عدالت رالز انطباق داشته باشند و 
ازسوی دیگر، قابلیت به کارگیری در تحلیل تجربۀ زیستۀ ساکنان و 
ارتقای کیفیت اجتماعی فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی را 
فراهم آورند؛ به گونه ای که در نهایت، به بهبود کیفیت زندگی شهری 

منجر شوند.

 چارچوب نظری و پیشینۀ پژوهش
 مبنای هنجاری: نظریۀ عدالت جان رالز  •

چارچوب نظری این پژوهش بر نظریۀ »عدالت به مثابۀ انصاف« 
جان رالز استوار است؛ نظریه ای که عدالت را نخستین فضیلت 
نهادهای اجتماعی می داند و آن را مبنای ارزیابی ساختارهای 
 .)Rawls, 1971, 1999, 2001( اجتماعی و فضایی قرار می دهد
در این دیدگاه، عدالت نه صرفاًً یک ارزش اخلاقی انتزاعی، بلکه 
معیاری بنیادین برای سازمان دهی نهادها، توزیع منابع و تنظیم 

روابط اجتماعی است.
رالز نظریۀ خود را بر دو اصل اساسی بنا می کند: نخست، اصل 

آزادی های اساسی برابر که بر برخورداری همگان از حقوق و 
آزادی های بنیادین تأکید دارد و دوم، اصل تفاوت و برابری منصفانۀ 
فرصت ها که بیان می کند نابرابری های اجتماعی و اقتصادی تنها 
زمانی قابل پذیرش اند که بیشترین منفعت را برای کم برخوردارترین 
 Rawls, 1971; Crawford & Maldonado,( افراد فراهم کنند
Storgaard, 2023 ;2020(.  این اصول در قالب مفاهیمی چون 
»وضع نخستین« و »پردۀ نادانی« صورت بندی می شوند که هدف 
آن ها تضمین بی طرفی و انصاف در انتخاب اصول عدالت است 
 Rauhut, 2018; Donoso & Queiroga, 2023; Feitosa et al.,(

.)2024; Sundaram et al., 2026
مطالعات معاصر نشان می دهند که این چارچوب نظری، ظرفیت بالایی 
به عنوان مبنای تحلیل »شهر عادلانه« دارد، به ویژه در حوزه هایی مانند 
عدالت زیست محیطی، سلامت شهری، توزیع منابع و برنامه ریزی فضایی 
 Alfasi & Fenster, 2014; Crawford & Maldonado, 2020;(
 Storgaard, 2023; Moroni, 2023; Feitosa et al., 2024

.)Weghorst et al., 2025
در انتقال این نظریه به حوزۀ شهرسازی و معماری، فضاهای 
عمومی و محیط های مسکونی به عنوان »نهادهای فضایی خرد« در 
نظر گرفته می شوند؛ فضاهایی که در آن ها فرصت های اجتماعی، 
امکان حضور، تعامل و بهره مندی از منابع توزیع می شود. از این 
منظر، کیفیت طراحی فضاها می تواند مستقیماًً بر تحقق یا عدم 

تحقق عدالت اجتماعی تأثیر بگذارد.
- ترجمۀ مفاهیم رالزی به شاخص‌های فضایی- اجتماعی - 

اصول رالزی در سطح انتزاعی خود مستقیماًً به زبان طراحی و 
برنامه ریزی شهری بیان نمی شوند؛ ازاین رو، کاربست این نظریه در 
مقیاس معماری مستلزم ترجمۀ مفاهیم انتزاعی به شاخص های 
قابل مشاهده و سنجش است. در همین راستا، این پژوهش از 
ادبیات میان رشته ای عدالت فضایی، شهر عادلانه، برنامه ریزی 

مشارکتی و تجربۀ زیسته بهره می گیرد.
این ترجمه در قالب یک چارچوب فضایی-اجتماعی با ابعاد زیر 

انجام شده است:
فضاهای  به  برابر  دسترسی  برابر:  آزادی های  اصل   -
محدودیت  بدون  حضور  و  حرکت  امکان  و  عمومی 

.)Malekshahi &Vakili, 2017; Pereira et al., 2018(
آسیب پذیر  گروه های  نیازهای  به  ویژه  توجه  تفاوت:  اصل   -

.)Weghorst et al., 2025( )کودکان، سالمندان، افراد کم توان(
- برابری منصفانه فرصت ها: امکان واقعی )و نه صرفاًً اسمی( استفاده 

.)Rauhut, 2018; Crawford & Maldonado, 2020( از فضا
- عدالت به مثابۀ انصاف: ادراک منصفانه بودن فضا توسط کاربران 

.)Crawford & Maldonado, 2020(
در این چارچوب، فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی زمانی 
عادلانه تلقی می شوند که علاوه بر دسترسی فیزیکی، امکان حضور 
معنادار، تعامل اجتماعی، امنیت و احساس تعلق را برای همه 

  .)Moroni, 2023( ساکنان فراهم کنند
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 عدالت فضایی به‌مثابۀ تجلی نظریۀ رالز - 
در ادبیات معاصر، عدالت فضایی به عنوان امتداد مفهومی نظریۀ رالز 
در حوزۀ فضا و برنامه ریزی شهری مطرح شده است. پژوهشگران 
نشان داده اند که نهادهای شهری و فضایی را می توان بخشی از 

.)ibid.f( ساختار پایه« عدالت دانست«
مطالعات جدید همچنین نشان می دهند که مفاهیمی مانند 
»پرده نادانی« و »اصل تفاوت« می توانند در سیاست گذاری فضایی 
 Rauhut, 2018;( برای کاهش نابرابری های مکانی به کار روند
Donoso & Queiroga, 2023; Feitosa et al., 2024(. در این 
رویکرد، عدالت فضایی نه تنها به توزیع منابع، بلکه به سازوکارهای 

.)Dikeç, 2001(  بازتولید نابرابری نیز توجه دارد
در این پژوهش، عدالت فضایی نه به عنوان چارچوبی مستقل، بلکه 
به عنوان تجلی فضایی اصول رالزی در نظر گرفته می شود. سایر 
دیدگاه ها نقش مکمل و تبیینی دارند و برای عملیاتی سازی نظریۀ 
رالز به کار گرفته می شوند، نه به عنوان جایگزین آن. این تمایز برای 

حفظ انسجام نظری ضروری است.
عدالت ادراکی: بسط تجربی نظریۀ رالز - 

عدالت ادراکی به نحوۀ تجربه و تفسیر افراد از منصفانه بودن یک 
فضا می پردازد و نشان می دهد که عدالت تنها در سطح توزیع 
عینی منابع قابل تحلیل نیست، بلکه در سطح ادراک و تجربه نیز 

شکل می گیرد.
براساس مدل کولکویت )Colquitt et al., 2013(، عدالت ادراکی 

شامل چهار بعد است:
- عدالت توزیعی
- عدالت رویه ای
- عدالت تعاملی

- عدالت اطلاعاتی
این ابعاد در محیط های فضایی نیز قابل تعمیم هستند. نحوۀ توزیع 
فضاهای عمومی به عدالت توزیعی، شیوۀ مدیریت فضا به عدالت 
رویه ای، کیفیت تعاملات اجتماعی به عدالت تعاملی و شفافیت 
قوانین استفاده از فضا به عدالت اطلاعاتی مربوط می شود. در این 
پژوهش، عدالت ادراکی به عنوان ترجمان تجربی مفهوم »انصاف« 
در نظریۀ رالز در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که یک فضا 
زمانی عادلانه است که کاربران آن، قواعد، کیفیت ها و امکان حضور 

در آن را منصفانه تلقی کنند.
پیوند بین‌رشته‌ای عدالت ادراکی - 

تقاطع  در  که  است  میان‌رشته‌ای  مفهومی  ادراکی  عدالت 
دارد  قرار  شهرسازی  و  روان شناسی  جامعه شناسی، 

.)Rot et al., 2025(
در جامعه شناسی شهری، ادراک عدالت بازتابی از جایگاه افراد در ساختار 
  .)Hajer et al., 2001; Baasch, 2020( اجتماعی و روابط قدرت است
افراد بسته به موقعیت اجتماعی خود، فضاها را به گونه ای متفاوت تجربه 
می کنند و حتی در شرایط دسترسی برابر نیز ممکن است احساس 

نابرابری داشته باشند.

سازه‌ای  به عنوان  ادراکی  عدالت  محیطی،  روان شناسی  در 
اعتماد،  رضایت،  بر  که  می شود  شناخته  شناختی-هیجانی 
می گذارد   تأثیر  تعلق  احساس  و  مشارکتی  رفتارهای 

.)Colquitt, 2001(
میان  اتصال  حلقۀ  ادراکی  عدالت  شهرسازی،  در 
است  کاربران  اجتماعی  تجربۀ  و  فضا  کالبدی  کیفیت 
)Moroni, 2023; Feitosa et al., 2024; Rot et al., 2025(. به 
بیان دیگر، کیفیت های فضایی زمانی به عدالت منجر می شوند که 

در ذهن کاربران به عنوان نشانه هایی از انصاف و احترام تفسیر شوند.
رویکرد پدیدارشناختی و تجربۀ زیستۀ فضا - 

تحلیل  از  گذار  جدید،  ادبیات  در  مهم  تحولات  از  یکی 
عدالت  زیستۀ  تجربۀ  تحلیل  سمت  به  عدالت  ساختاری 
در    .)Juhila & Perälä, 2024; Rot et al., 2025( است 
این رویکرد، عدالت نه صرفاًً یک وضعیت عینی، بلکه تجربه ای 
ادراکی-احساسی در زندگی روزمرۀ شهروندان محسوب می شود 
 Nygren & Quesada, 2020; Herzog et al., 2022; Juhila &(

.)Perälä, 2024
در این پژوهش، برای فهم عدالت در سطح تجربه، از رویکرد 
پدیدارشناختی استفاده شده است؛ رویکردی که فضا را نه صرفاًً 
یک واقعیت فیزیکی، بلکه پدیده ای ادراک شده و معنا مند در 
تعامل میان انسان و محیط می داند. تجربۀ زیسته شامل نحوۀ 
ادراک، احساس و تفسیر افراد از محیط در زندگی روزمره است 
)Hjort et al., 2018; Li et al., 2022(.  این مفهوم نشان می دهد 
که عدالت فضایی باید نه تنها در سطح شاخص های عینی، بلکه در 

سطح تجربۀ روزمرۀ کاربران نیز بررسی شود.
عملیاتی‌سازی نظریۀ رالز در شاخص‌های پژوهش - 

براساس مبانی نظری، شاخص های پژوهش شامل موارد زیر 
است:

- دسترسی عادلانه
- امنیت و ایمنی

- کیفیت محیطی
- خوانایی فضایی
- تعامل اجتماعی
- مشارکت و تعلق

- عدالت ادراکی
این شاخص ها ترجمان فضایی- اجتماعی اصول نظریۀ رالز هستند 
و نشان می دهند چگونه مفاهیمی چون آزادی برابر، انصاف، برابری 
فرصت ها و حمایت از گروه های کم برخوردار می توانند در طراحی، 
مدیریت و تجربه فضاهای عمومی تحقق یابند. این شاخص های 

عملیاتی در جدول 1 بیان شده است.
جمع‌بندی چارچوب نظری - 

در این پژوهش، عدالت به عنوان مفهومی چندلایه در سه سطح 
تعریف می شود:

1. ساختاری )توزیع منابع(
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2. فرایندی )مشارکت و تصمیم گیری(
3. ادراکی )تجربۀ زیسته(

و  می‌دهد  تشکیل  را  تحلیل  هنجاری  مبنای  رالز  نظریۀ 
برای عملیاتی سازی  تبیینی  ابزارهای  به عنوان  مفاهیم  سایر 
تحلیلی؛  ابزار  ادراکی:  )عدالت  می شوند  گرفته  کار  به  آن 
پدیدارشناسی: چارچوب فهم تجربه؛ روش ترکیبی: ابزار کشف 

واقعیت چندلایه(.
بر پایۀ جدول ۱، اصول نظریۀ عدالت رالز در این پژوهش به 
شاخص های فضایی-اجتماعی قابل سنجش تبدیل شده اند. در این 
چارچوب، اصل آزادی های برابر در قالب دسترسی عادلانه، امنیت، 
امکان حضور و خوانایی فضایی تفسیر شده است؛ اصل تفاوت در 
توجه به نیازهای گروه های آسیب پذیر، ازجمله کودکان، سالمندان، 
زنان و افراد کم توان، بازتاب یافته است و عدالت به مثابۀ انصاف 
در قالب عدالت ادراکی، مشارکت، تعلق و احساس مشروعیت 
حضور در فضا عملیاتی شده است. از این منظر، فضاهای عمومی 
مجتمع های مسکونی زمانی عادلانه تلقی می شوند که نه تنها از نظر 
کالبدی قابل استفاده باشند، بلکه از دید ساکنان نیز منصفانه، قابل 

فهم، ایمن و تعلق آفرین تجربه شوند.

جدول 1. ترجمان اصول نظریۀ عدالت رالز به شاخص های فضایی-اجتماعی پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

اصل یا مفهوم در 
نظریۀ عدالت رالز

تفسیر فضایی در فضاهای عمومی مجتمع های 
مسکونی

شاخص های عملیاتی 
نحوۀ سنجش در پژوهشپژوهش

همۀ ساکنان باید امکان برابر برای حضور، حرکت، استفاده و اصل آزادی های برابر
ماندن در فضاهای عمومی داشته باشند.

دسترسی عادلانه، امنیت و 
ایمنی، خوانایی فضایی

بررسی فاصله و تحلیل مسیرها، نقشۀ 
توزیع امکانات، نظرسنجی از ساکنان، 

مشاهدۀ میدانی، بررسی کیفیت 
حضورپذیری فضا

اصل تفاوت
طراحی باید به گونه ای باشد که گروه های کم برخوردارتر یا 

آسیب پذیرتر، مانند کودکان، سالمندان، زنان و افراد کم توان، 
امکان استفادۀ مؤثرتر و ایمن تر از فضا داشته باشند.

کیفیت محیطی، امنیت، 
مناسب سازی، توزیع امکانات

مشاهدۀ میدانی، تحلیل تجربۀ 
گروه های مختلف ساکنان، نظرسنجی 

از ساکنان

برابری فرصت ها
فرصت استفاده از فضاهای عمومی نباید فقط به وجود 

فیزیکی فضا محدود شود، بلکه باید برای همۀ گروه ها قابل 
دسترس، قابل فهم و قابل استفاده باشد.

دسترسی عادلانه، خوانایی، 
کیفیت محیطی، تعامل 

اجتماعی

سنجش ادراک ساکنان از امکان 
استفادۀ برابر و بررسی روابط آماری 

میان مؤلفه ها

عدالت به مثابۀ انصاف
فضا زمانی عادلانه است که کاربران آن احساس کنند قواعد 
استفاده، کیفیت محیط و امکان حضور در آن منصفانه و 

بدون تبعیض است.

عدالت ادراکی، مشارکت و 
تعلق، تعامل اجتماعی

پرسشنامۀ عدالت ادراکی، مصاحبۀ 
نیمه ساختاریافته، تحلیل روایت های 

ساکنان

پردۀ نادانی
طراحی فضا باید بدون ترجیح گروهی خاص و با فرض 
بی اطلاعی از جایگاه اجتماعی، جنسیت، سن یا توانایی 

جسمی کاربران انجام شود.

توزیع متوازن امکانات، حذف 
فضاهای انحصاری، دسترسی 

بدون تبعیض

مشاهدۀ میدانی، تحلیل توزیع فضاها، 
تفسیر داده های کیفی

خیرهای اولیه 
اجتماعی

فضاهای عمومی باید امکان برخورداری از امنیت، احترام، 
تعامل اجتماعی، آسایش و فرصت حضور جمعی را برای 

ساکنان فراهم کنند.

امنیت و ایمنی، کیفیت 
محیطی، تعامل اجتماعی، 

حس تعلق

پرسشنامه، تحلیل همبستگی، 
مدل یابی معادلات ساختاری

پذیرش عقلانی نهادها
ساکنان زمانی فضا را عادلانه می دانند که نظم فضایی، قواعد 

استفاده و کیفیت محیط را قابل فهم، مشروع و منصفانه 
تلقی کنند.

عدالت ادراکی، خوانایی 
فضایی، مشارکت و تعلق

تحلیل کمّّی عدالت ادراکی و تحلیل 
کیفی تجربۀ زیسته

انصاف رویه ای
عدالت فقط در نتیجۀ نهایی طراحی نیست، بلکه در امکان 
مشارکت ساکنان در تصمیم گیری، نگهداری و مدیریت فضا 

نیز معنا دارد.

مشارکت اجتماعی، تعلق، 
مسئولیت پذیری جمعی

مصاحبه، مشاهده، نظرسنجی از 
ساکنان

مرور ادبیات
تعریف مفاهیم کلیدی  •

برای ایجاد انسجام مفهومی، مفاهیم کلیدی پژوهش به صورت زیر 
تعریف می شوند:

عدالت شهری: به معنای توزیع منصفانه منابع، خدمات و فرصت های 
شهری در کنار تضمین دسترسی برابر و امکان بهره مندی برای همۀ 

 .)Crawford & Maldonado, 2020( شهروندان است
عدالت فضایی: به الگوی توزیع جغرافیایی امکانات و فرصت ها اشاره 
دارد، به گونه ای که مکان سکونت موجب نابرابری در دسترسی نشود 

 .)Moroni, 2023(
عدالت ادراکی: به برداشت ذهنی و تجربۀ زیسته افراد از میزان انصاف 
در محیط اشاره دارد و نشان می دهد که عدالت علاوه بر بعد عینی، 

.)Colquitt, 2001(  یک سازۀ شناختی- اجتماعی نیز هست
تجربۀ زیسته: در رویکرد پدیدارشناختی، به نحوه درک، احساس 
دارد  اشاره  روزمره  زندگی  بستر  در  محیط  از  افراد  تفسیر  و 

.)Juhila & Perälä, 2024; Feitosa et al., 2024(
این تعاریف، مبنای پیوند میان نظریه، روش و تحلیل در این 

پژوهش را تشکیل می دهند.
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تحول مفهوم عدالت در مطالعات شهری: از توزیع تا ادراک  •
از نیمۀ دوم قرن بیستم، به ویژه پس از طرح مفهوم »حق به شهر«، 
فضا از یک بستر صرفاًً کالبدی به یک سازۀ اجتماعی- ادراکی 
تحول یافته است. در این رویکرد، فضا نه تنها ظرف کنش های 
انسانی، بلکه محصول و بازتولیدکنندۀ روابط اجتماعی محسوب 

.)Dikeç, 2001; Jian et al., 2020(  می شود
ادبیات معاصر نشان می دهد که مفهوم عدالت شهری از برداشت 
ابعاد ساختاری،  به مفهومی چندبعدی شامل  توزیعی،  صرفاًً 
 Jian et al., 2020;( است  یافته  تحول  ادراکی  و  فرایندی 
Wang & Gu, 2023; Feitosa et al., 2024(. این تحول بیانگر 
آن است که تحلیل عدالت شهری بدون توجه هم زمان به ابعاد 
عینی )ساختاری( و ادراکی- تفسیری )پدیدارشناختی(، ناقص 

خواهد بود.
عدالت فضایی و شهر عادل: بسط رالزی در برنامه‌ریزی شهری  •

مطالعات جدید نشان می دهند که مفهوم »شهر عادل« به عنوان 
یکی از مهم ترین بسط های کاربردی نظریۀ رالز مطرح شده است. 

این مطالعات بر این نکته تأکید دارند که:
- اصل تفاوت باید در توزیع منابع شهری اعمال شود؛

- دسترسی به خدمات باید به صورت برابر تضمین شود؛
- سیاست های شهری باید به نفع گروه های محروم تنظیم شوند 

 .)Alfasi & Fenster, 2014; Moroni, 2023(
عدالت فضایی و زیبایی‌شناسی  •

عدالت فضایی تنها به توزیع منابع محدود نمی شود، بلکه تجربۀ 
بصری، کیفیت منظر، نور و تناسبات هندسی نیز در شکل گیری 
ادراک عدالت نقش دارند. کیفیت بصری فضا را می توان در 
اجتماعی«  اولیه  »کالاهای  از  بخشی  رالز،  نظریۀ  چارچوب 
دانست؛ عناصری که دسترسی برابر به آن ها برای تحقق یک 
زندگی مطلوب ضروری است. از این منظر، نور، منظر و تناسبات 
فضایی نه صرفاًً ویژگی هایی زیبایی‌شناختی، بلکه مصادیقی از 
توزیع عادلانۀ کیفیت محیطی اند که باید به طور برابر در اختیار 

.)Mehta, 2014; Moroni, 2023(  همۀ ساکنان قرار گیرند
در معماری و شهرسازی سنتی ایران، عدالت به معنای »قرارگرفتن 
هر عنصر در جای خود« و حفظ تعادل میان اجزا و کل تعریف 
می شده است. ساختار ارگانیک شهرهای سنتی و معماری مسکن، 
بازتاب دهندۀ دسترسی متوازن به منابع، نور، تهویه و فضاهای عمومی 
بوده است )Jenab et al., 2022; Abdollah-zadeh, 2022(. در 
معماری ایرانی- اسلامی، عدالت و زیبایی به صورت درونی به هم 
پیوسته اند؛ به گونه ای که توازن، اعتدال و احترام به مقیاس انسانی، 
می شوند  محسوب  فضایی  طراحی  در  عدالت  شاخص های 
)Habibi Kandsar et al., 2020(. تحلیل این سنت می تواند 
زمینۀ نظری مناسبی برای بازتولید عدالت فضایی در معماری 

معاصر فراهم آورد.
برنامه‌ریزی ارتباطی و شهر عادلانه  •

تصمیم‌گیری  که  دارد  تأکید  ارتباطی  برنامه‌ریزی  نظریۀ 

تعامل  و  مشارکت  گفت‌وگو،  مبتنی بر  باید  شهرسازی  در 
عقل گرایانه  برنامه‌ریزی  نقد  با  رویکرد،  این  باشد.  ذی نفعان 
اجتماعی  گروه های  و  شهروندان  واقعی  مشارکت  بر  سنتی، 
می کند   تأکید  شهری  تصمیمات  و  فضاها  طراحی  در 

.)Forester, 1980; Habermas, 1981; Davis et al., 2025(
مطالعاتی مانند آثار پتسی هیلی )Healey, 1997( و جان فارستر 
)Forester, 1980( نشان داده اند که گفتمان فعال و مشارکت 
اجتماعی، ضمن کاهش تحریف های ارتباطی، امکان شناسایی و 
حل تعارض های ارزشی میان گروه های ذی نفع را فراهم می کند. 
 )Purcell, 2009( بااین حال، نقدهایی مانند دیدگاه مارک پرسل
یادآور می شوند که زبان و گفت وگو همواره تحت تأثیر روابط قدرت 
قرار دارند؛ ازاین رو، برنامه ریزی ارتباطی بدون توجه به این ابعاد، 

ممکن است به تحقق عدالت واقعی منجر نشود.
 مشارکت و عدالت رویه‌ای در فضاهای مسکونی  •

نحوۀ  به  رویه‌ای است که  ابعاد مهم عدالت، عدالت  از  یکی 
مربوط می شود.  فرایندهای تصمیم‌گیری  افراد در  مشارکت 
طراحی،  در  ساکنان  مشارکت  که  می‌دهند  نشان  مطالعات 
مدیریت و نگهداری فضاهای عمومی، نقش مهمی در افزایش 
)Healey, 1997(. در چارچوب  احساس عدالت و تعلق دارد 
رالزی، این بعد را می توان به عنوان بخشی از تحقق »انصاف« 
در فرایندها در نظر گرفت، نه صرفاًً در نتایج. بنابراین، فضاهای 
عمومی زمانی عادلانه اند که ساکنان در شکل گیری و مدیریت 

آن ها نقش فعال داشته باشند.
فضاهای عمومی مجتمع‌های مسکونی و تحقق عدالت در   •

مقیاس خرد
در  اساسی  نقش  در مجتمع های مسکونی،  فضاهای عمومی 
شکل گیری تعاملات اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی و حس تعلق 
 .)Walzer, 1987; Hjort et al., 2018; Li et al., 2022( دارند
این فضاها زمانی می توانند به عنوان بستر تحقق عدالت اجتماعی 
عمل کنند که از نظر دسترسی، کیفیت محیطی )نور، منظر، 
تهویه(، خوانایی فضایی و امکان استفاده، شرایطی برابر برای همۀ 
 Harper & Stein, 1992; Mehta, 2014;(  کاربران فراهم آورند

.)Moroni, 2023
پژوهش های اخیر نشان می دهد که طراحی عادلانۀ فضاهای عمومی 
نیازمند توجه هم زمان به ابعاد کالبدی، اجتماعی و ادراکی است 
 .)Crawford & Maldonado, 2020; Vazquez et al., 2024(
مطالعات داخلی نیز حاکی از آن است که ویژگی هایی مانند کیفیت 
نور، تهویه، منظر، سلسله مراتب فضایی، مشارکت ساکنان و تنوع 
فضاهای مشاع، نقش کلیدی در ادراک عدالت اجتماعی دارند 

.)Jenab et al., 2022; Jalil Poraghdam et al., 2023(

پیشینۀ پژوهش
دسترسی نسبتاًً برابر مکانی به شغل، حمل ونقل، خدمات عمومی 
و فضاهای باز، یکی از محورهای اصلی در ادبیات عدالت شهری 
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 Alfasi & Fenster, 2014; Mouratidis, 2021;( بوده است
Feitosa et al., 2024(. در کنار این رویکرد، برخی پژوهشگران 
با تمرکز بر قواعد و نهادهای شهری، ازجمله سیاست های مسکن، 
برنامه ریزی به جای پروژه های  منشورهای شهری و نظام های 
 .)Moroni, 2023( منفرد، به تحلیل ساختاری عدالت پرداخته اند
همچنین، مطالعاتی با الهام از نظریۀ رالز، مدل های مکان یابی و 
تخصیص خدمات را به گونه ای صورت بندی کرده اند که فاصله تا 
خدمات شهری به عنوان شاخص رفاه، برای گروه های کم برخوردار 
 Donoso & Queiroga, 2023;( باشد  داشته  بیشتری  وزن 

.)Feitosa et al., 2024; Kang et al., 2025
در حوزۀ مسکن اجتماعی، شواهد تجربی نشان می دهد که بهبود 
دسترسی کالبدی به سرپناه به تنهایی برای تحقق عدالت فضایی 
کافی نیست. برای نمونه، مطالعه ای در الکساندرا )ژوهانسبورگ( 
نشان می دهد که با وجود ارتقای زیرساخت ها، نبود اشتغال پایدار، 
ایمنی و مشارکت مؤثر ساکنان، مانع تحقق کامل »حق به شهر« 
شده است )Mndze, 2022(. در همین راستا، برخی پژوهش ها با 
تأکید بر اصل تفاوت در نظریۀ رالز، استدلال می کنند که بهبود 
کیفیت و دسترسی به خدمات و فضاهای عمومی باید به طور 
خاص در جهت ارتقای وضعیت محروم ترین گروه ها هدایت شود 
)Rauhut, 2018(. ادبیات »شهر عادل« نیز با پذیرش اولویت 
عدالت، معیارهایی برای ارزیابی سیاست ها و طرح های شهری ارائه 
می دهد و بر مفاهیمی چون مشارکت، برابری و تنوع تأکید دارد 
 Farsiastaneh & Sad Berenji, 2024; Suárez et al., 2025;(

.)Masi & Rodó-Zárate, 2026
و  عمومی  باز  فضاهای  که  داده‌اند  نشان  متعدد  مطالعات 
اجتماعی  و  روانی  جسمی،  سلامت  در  اساسی  نقش  سبز، 
نابرابر  اغلب  آن ها  توزیع  اما  دارند،  زندگی  بهبود کیفیت  و 
ارتباط  ساکنان  مکانی  و  اقتصادی  وضعیت  با  و  است 
 Yi & Zou, 2024; Yang & Tang, 2025;( دارد 
 .)Kang et al., 2025; Liu et al., 2025; Shan & He, 2025
نشان می‌دهد که  انجام شده در چین  مثال، مطالعات  برای 
بالاتر  قیمت  با  معمولاًً  پارک های شهری  به  بهتر  دسترسی 
مسکن همراه است و گروه های کم درآمد و مهاجران شهری 
 .)Kang et al., 2025( بهره مند می شوند  این مزایا کمتر  از 
نابرابری ها، برخی پژوهش ها چارچوب هایی  این  به  در پاسخ 
توزیع  دسترسی،  چون  شاخص هایی  شامل  عملیاتی 
را  عدالت  ادراک  و  اجتماعی  کیفیت محیط، شمول  منابع، 
کرده‌اند  پیشنهاد  شهری  فضاهای  طراحی  و  ارزیابی  برای 
)Mareere, 2020; Mouratidis, 2021(. همچنین، جیان و 
همکاران )Jian et al., 2020( ابعادی مانند دسترسی، مدیریت، 
شمول اجتماعی و رابطۀ »تقاضا- تأمین« را به عنوان مؤلفه های 
کلیدی عدالت فضایی در فضاهای باز عمومی معرفی می کنند 

.)ibid.m(
ادبیات  مسکونی،  مجتمع های  در  به‌ویژه  خرد،  مقیاس  در 

فضاهای  کیفیت  که  می‌دهد  نشان  منسجم  به طور  پژوهش 
عمومی و نیمه عمومی تأثیر مستقیمی بر تعاملات اجتماعی، 
بهرامی  و  بهراد  پژوهش  دارد.  تعلق و رضایت ساکنان  حس 
حضور  که  می‌دهد  نشان   )Behrad & Bahrami, 2015(
اجتماع  مجتمع ها، حس  عمومی  فضاهای  در  ساکنان  فعال 
و کیفیت زندگی را تقویت می کند. مطالعۀ صداقتی و قلیزاده 
)Sedagati & Gholizadeh, 2024( نیز نشان می دهد که ارتقای 
کیفیت و کارآمدی فضاهای باز می تواند به سرزندگی و بهبود 
کیفیت محیط منجر شود. همچنین، مرور نظام مند راموس-ویدال 
و دِِ لا اوسا )Ramos-Vidal & De La Ossa, 2024( بیانگر آن 
است که کیفیت ادراک شدۀ فضاهای عمومی و امکان دسترسی 

پیاده به آن ها، حس اجتماع را تقویت می کند.
مطالعۀ نوروزی و همکاران )Nowzari et al., 2023( نشان می دهد 
که سازمان دهی فضایی مؤلفه هایی مانند فضای سبز، روشنایی، 
دسترسی و مبلمان فضاهای مشترک، به طور معناداری بر الگوی 
تأثیر می گذارد.  اجتماعی  تعاملات  میزان  و  استفاده ساکنان 
افزون براین، مطالعات مرتبط با فضاهای سبز شهری نشان می دهد 
که کیفیت و میزان مواجهه با طبیعت، ازطریق ادراک عدالت 
زیست محیطی و منافع اجتماعی درک شده، به بهزیستی ذهنی 

.)Mouratidis, 2021; Liu et al., 2025( ساکنان کمک می کند
 شکاف‌های پژوهشی و نوآوری پژوهش - 

مرور ادبیات نشان می دهد که با وجود پیشرفت های اخیر، همچنان 
شکاف های مهمی وجود دارد:

1. کمبود کاربست نظریۀ رالز در مقیاس فضاهای مسکونی و 
تجربۀ زیسته

2. نبود رویکردهای یکپارچه میان عدالت فضایی و عدالت ادراکی
3. ضعف در بهره گیری از رویکرد پدیدارشناختی

4. کمبود مدل های مفهومی قابل آزمون مبتنی بر نظریۀ رالز.
جایگاه این پژوهش   •

در پاسخ به این شکاف ها، پژوهش حاضر:
- نظریۀ رالز را به سطح تجربۀ زیسته منتقل می کند؛

- آن را به شاخص های فضایی-اجتماعی قابل سنجش ترجمه 
می کند؛

- عدالت ادراکی را به عنوان بُعُد تجربی وارد مدل می کند؛
- از روش ترکیبی برای تحلیل چندلایه عدالت بهره می گیرد؛

- یک مدل عملیاتی برای تحلیل عدالت در فضاهای عمومی ارائه 
می دهد.

بدین ترتیب، این پژوهش مدلی یکپارچه برای تحلیل عدالت در 
فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی ارائه می کند که هم از نظر 

نظری منسجم و هم از نظر تجربی قابل آزمون است.

روش شناسی پژوهش
این پژوهش با رویکرد آمیخته )کمّّی-کیفی( و براساس طرح 
تبیینی متوالی انجام شده است و هدف آن، تبیین و عملیاتی سازی 
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نظریۀ عدالت به مثابۀ انصاف جان رالز در طراحی فضاهای عمومی 
مجتمع های مسکونی است. انتخاب این رویکرد مبتنی بر ماهیت 
دوگانۀ مفهوم عدالت انجام شده است؛ زیرا عدالت، هم دارای بُعُد 
عینی و قابل اندازه گیری است و هم دارای بُعُد ادراکی و تفسیری. 
ترکیب داده های کمی و کیفی این امکان را فراهم می سازد که 
شکاف میان »عدالت واقعی« و »عدالت ادراک شده« تحلیل شود و 

تجربۀ زیستۀ ساکنان به صورت چندلایه فهم شود.
در این چارچوب، داده های کمی امکان تحلیل ساختاری عدالت 
و بررسی وضعیت کلی و روابط میان مؤلفه های عدالت فضایی-

اجتماعی را فراهم می کنند، درحالی که داده های کیفی، معانی 
زیسته و تفاسیر ساکنان از این روابط را آشکار می سازند. برای مثال، 
سنجش کمیِِ دسترسی عادلانه نشان می دهد که این مؤلفه تا 
چه اندازه در تحقق عدالت اجتماعی مؤثر است؛ اما تحلیل کیفی 
روشن می کند که مفهوم دسترسی، از منظر ساکنان، صرفاًً به امکان 
حضور فیزیکی در فضا محدود نمی‌شود، بلکه احساس پذیرفته شدن، 
مشروعیت حضور و فقدان طرد اجتماعی را نیز در بر می گیرد. این 
هم افزایی روش شناختی، در نهایت به درکی عمیق تر از عدالت فضایی 
منجر می شود؛ درکی که هم در سطح نظری، به ویژه در پیوند با 
چارچوب عدالت رالز، و هم در سطح کاربردی، برای سیاست گذاری و 

برنامه ریزی شهری قابل استفاده است.
براین اساس، ساختار روش شناختی پژوهش بر چهار محور اصلی 

استوار است:

- نظریۀ عدالت رالز: استخراج و تبیین شاخص های عدالت
- عدالت ادراکی: طراحی ابزارهای سنجش )پرسشنامه و مصاحبه(

- پدیدارشناسی: تحلیل تجربۀ زیسته و داده های کیفی
- روش ترکیبی: تلفیق تحلیل عینی و ادراکی عدالت فضایی

در مرحلۀ نخست، بخش کمی پژوهش با هدف سنجش روابط 
میان مؤلفه های عدالت فضایی-اجتماعی انجام شد. جامعۀ آماری 
پژوهش شامل ساکنان مجتمع مسکونی فدک ارومیه بود. حجم 
نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد و پس از پالایش 
پرسشنامه ها، تعداد ۲۸۶ پرسشنامۀ معتبر مبنای تحلیل قرار 
ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامۀ محقق ساخته ای بود  گرفت. 
که گویه های آن بر پایۀ مبانی نظری پژوهش و شاخص های 
استخراج شده از نظریۀ عدالت رالز، عدالت فضایی، عدالت ادراکی 
و کیفیت فضاهای عمومی تدوین شد. این پرسشنامه براساس 
طیف پنج درجه ای لیکرت، از »کاملاًً مخالفم« تا »کاملاًً موافقم«، 
تنظیم شد. موقعیت و ویژگی های بصری محدودۀ مورد مطالعه 

در تصویر ۱ نشان داده شده است.
مؤلفه های اصلی مورد سنجش در بخش کمّّی شامل خوانایی فضایی، 
تعامل اجتماعی، کیفیت محیطی، مشارکت و تعلق، امنیت و ایمنی، 
دسترسی عادلانه و عدالت ادراکی بود. این مؤلفه ها به عنوان ابعاد 
عملیاتی عدالت اجتماعی در فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی 
تعریف شدند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ازطریق نظرخواهی 
از متخصصان حوزۀ معماری، شهرسازی و عدالت فضایی بررسی 

.Google Earthتصویر ۱. موقعیت و تصاویر مجتمع مسکونی فدک ارومیه. مأخذ: نگارندگان برگرفته از
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شد و پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی 
شد. داده های کمی پس از گردآوری، با بهره گیری از نرم افزارهای 
SPSS و AMOS تحلیل شدند. در این مرحله، از آمار توصیفی، 
آزمون نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی 
معادلات ساختاری برای تعیین شدت، جهت و معناداری روابط میان 

مؤلفه های پژوهش استفاده شد.
در مرحلۀ دوم، بخش کیفی پژوهش با هدف تفسیر عمیق تر 
یافته های کمی و فهم تجربۀ زیستۀ ساکنان از عدالت یا بی عدالتی 
فضایی انجام شد. در این بخش، از تحلیل تفسیری مبتنی بر 
منطق نظریۀ زمینه ای استفاده شد. مشارکت کنندگان به صورت 
هدفمند و با توجه به تنوع جنسیت، سن، مدت سکونت و الگوی 
استفاده از فضاهای عمومی انتخاب شدند. داده های کیفی ازطریق 
مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهدۀ میدانی و ثبت روایت های 

ادراکی ساکنان گردآوری شد.
فرایند تحلیل داده های کیفی در سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری 
و انتخابی انجام شد. در مرحلۀ کدگذاری باز، مفاهیم اولیه از 
روایت ها و تجربه های ساکنان استخراج شد؛ در مرحلۀ کدگذاری 
محوری، این مفاهیم در قالب مقوله های اصلی عدالت فضایی-

اجتماعی سازمان دهی شدند و در مرحلۀ کدگذاری انتخابی، مقولۀ 
مرکزی پژوهش با عنوان »عدالت اجتماعی به مثابۀ تجربۀ زیسته 
و ادراک شده فضا« صورت بندی شد. تحلیل داده های کیفی در 

محیط نرم افزار MAXQDA انجام شد.

یافته ها
در نمونه مورد بررسی، 53/1 درصد از پاسخ گویان زن و 46/9 
درصد مرد بودند. از نظر وضعیت تأهل، 28/7 درصد مجرد و 
71/3 درصد متأهل گزارش شدند. توزیع تحصیلات نشان داد 
29/1 درصد ديپلم و پايين تر، 23/5 درصد فوق ديپلم، 41/2 درصد 
کارشناسی و 6/2 درصد کارشناسی ارشد و بالاتر هستند. از نظر 
سنی نیز 9/2 درصد در بازۀ ۱۵-۲۴ سال، 42/2 درصد در بازۀ 
۲۵-۳۴ سال، 22/3 درصد در بازۀ ۳۵-۴۴ سال، 16/6 درصد در 
بازۀ ۴۵-۵۴ سال، 9/7 درصد در بازۀ ۵۵-۶۴ سال قرار داشتند. 
با توجه به مقیاس پنج درجه ای متغیرها )۱ تا ۵(، شاخص های 

آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، 
حداقل و حداکثر محاسبه شد. به منظور بررسی نرمال بودن توزیع 
نتایج  از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد.  داده ها، 
جدول 2 نشان داد سطح معناداری تمامی متغیرها بیش از ۰/۰۵ 
است؛ بنابراین، فرض نرمال بودن داده ها تأیید شده و استفاده از 
روش های آماری پارامتریک، ازجمله ضریب همبستگی پیرسون و 

مدل سازی معادلات ساختاری، موجه است.
برای بررسی روابط بین مؤلفه های پژوهش، ضریب همبستگی 
پیرسون محاسبه شد. نتایج حاکی از وجود روابط معنادار در 
سطوح P>0/05 و P>0/01 است که جزئیات آن در جدول 3 

گزارش شده است.
مدل معادلات ساختاری پژوهش براساس ماتریس کوواریانس 
شامل ۲۱ متغیر مشاهده شده برآورد شد. این مدل دارای ۲۳۵ 
گشتاور نمونه ای متمایز و ۷۹ پارامتر قابل برآورد است که در 
مجموع ۱۴۲درجه آزادی را ایجاد می کند. شاخص های برازش 
مدل، کای اسکور برابر388/44؛  کای دو بر درجه آزادی مقدار2/74 
محاسبه شدند. نتایج نشان دهندۀ برازش مناسب مدل با داده های 
 NFI، RFI، IFI، TLI  تجربی است. همچنین مقادیر شاخص های
و CFI )جدول 4( همگی در دامنه قابل قبول قرار داشته و برازش 

مطلوب مدل را تأیید می کنند.
تحلیل عاملی در دو مرحله انجام شد. در مرحلۀ نخست، بارهای 
عاملی گویه های هر مؤلفه و در مرحلۀ دوم، بارهای عاملی مؤلفه ها 
بارهای عاملی  نتایج جدول 5، تمامی  براساس  محاسبه شد. 
بزرگ تر از ۰/۴ و در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار هستند؛ 
ازاین رو، هیچ یک از گویه ها حذف نشد. این نتایج بیانگر برخورداری 
ساختار عاملی پژوهش از روایی سازه ای و پایایی مطلوب است. 
جدول 6 و تصویر 2، اثرات مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه ها را نشان 

می دهد.

تحلیل یافته ها و بحث
- تحلیل یافته های کمّّی و پیوند آن با نظریۀ عدالت رالز

- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ‌گویان و دلالت های نظری
تنوع مناسب نمونه آماری از نظر جنسیت، سن، وضعیت تأهل و 

جدول 2. شاخص های توصیفی و نتایج آزمون كولموگروف- اسميرنوف عدالت فضایی- اجتماعی در فضاهای باز مجتمع های مسکونی. مأخذ: نگارندگان.

انحراف ميانگينتعدادمتغیرها
آمارۀ Z كولموگروف-ماکزیمممينيممکشیدگیچولگیمعيار

اسميرنوف
سطح معنيداري 

Sig.نتیجه

تأیید0/361/304/771/1380/084-0/41-2863/810/59خوانایی

تأیید0/312/624/681/2820/076-0/38-2863/120/68تعامل اجتماعی

تأیید0/311/924/541/2180/082-0/63-2863/480/81کیفیت محیطی

تأیید0/182/074/481/1420/074-0/39-2863/620/66مشارکت و تعلق

تأیید0/651/484/461/4820/071-0/26-2863/420/71امنیت و ایمنی

تأیید0/631/254/581/2980/083-0/34-2863/640/69دسترسی عادلانه
تأیید0/711/154/301/1260/074-0/29-2863/180/82عدالت ادراکی
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جدول 3. آزمون همبستگي پيرسون رابطۀ عدالت فضایی- اجتماعی در فضاهای باز مجتمع های مسکونی. مأخذ: نگارندگان.

جدول 4. شاخص های برازش مدل نهایی. مأخذ: نگارندگان.
توضیحقضاوت نهاییمقدار مدلمقدار مطلوبشاخص برازش

χ²05/0 > pp=245/32  
(0/300)

به دلیل حساسیت در نمونه های بزرگ، قابل قبول با حجم نمونه بالا
شاخص های دیگر ملاک اصلی هستند.

χ²/df (NC)1 < NC < 31/73برازش خوبقابل قبول

SRMR)0/05 < ًًبرازش خوبقابل قبول0/۰52>0/08 )ترجیحا

RMSEA
> 0/05 )خوب(؛ > 0/08 )قابل 

برازش خوبقابل قبول0/047قبول(

CFI)0/95 > ًًبرازش خوبقابل قبول0/96< 0/90   )ترجیحا

NFI)0/95 > ًًبرازش خوبقابل قبول0/94< 0/90   )ترجیحا

IFI / TLI0/90 >0/95برازش خوبقابل قبول

CN200>286حجم نمونه کافیقابل قبول

AICاین مدل از مدل اشباع )600/000( و قابل قبول478/902هرچه کمتر بهتر
مستقل )3612/582( بهتر است.

عدالت ادراکیدسترسی عادلانهامنیت و ایمنیمشارکت و تعلقکیفیت محیطیتعامل اجتماعیخواناییمؤلفه

------1خوانایی

-----0/4971تعامل اجتماعی

----0/3925121کیفیت محیطی

---0/4180/5040/4011مشارکت و تعلق

--0/6210/7480/310/3661امنیت و ایمنی

-0/4220/5880/3190/2970/3091دسترسی عادلانه

0/7580/4490/3880/4080/2920/3291عدالت ادراکی

جدول 5. بارهای عاملی استاندارد و غیراستاندارد مؤلفه ها و تفسیر آن. مأخذ: نگارندگان.

مؤلفه 
)عامل(

بار عاملی 
غیراستاندارد

خطای معیار 
برآورد

 t آمارۀ
(CR)

سطح معنی داری 
)p-value( AVEتفسیر عمقی

عدالت شناختی نوین: پایین ترین بار عاملی اما در حد 0/720/089/000/0010/65خوانایی
مطلوب. نشان دهندۀ پیچیدگی سنجش این بعد

تعامل 
بُعُد رابطه ای قوی: تمرکز بر کیفیت روابط بین فردی. CR  0/780/0711/140/0010/71اجتماعی

نشان دهندۀ ثبات درونی بسیار خوب

کیفیت 
بُعُد اکولوژیک عدالت: تلفیق عدالت محیطی و اجتماعی.مقدار 0/810/0613/500/0010/69محیطی

AVE  نشان دهندۀ روایی قابل قبول

مشارکت و 
بُعُد سرمایه اجتماعی با کمترین بار عاملی؛ بااین حال، مقدار 0/680/097/560/0010/64تعلق

نسبت بحرانی پایایی مطلوب اندازه گیری را تأیید می کند.

امنیت و 
پیش نیازی بنیادین برای تحقق سایر ابعاد عدالت است و 0/760/089/500/0010/73ایمنی

پایایی بالای اندازه گیری را نشان می دهد.

دسترسی 
الگوی طلایی اندازه گیری: بالاترین سطح روایی همگرا و پایایی. 0/790/0711/290/0010/77عادلانه

نشان دهندۀ تمرکز پژوهش بر عدالت توزیعی به عنوان محور اصلی

عدالت 
قلب فرایندی مدل: سنجش ادراک ذهنی با دقت بسیار بالا. 0/830/0516/600/0010/75ادراکی

AVE  نشان دهندۀ واریانس خطای بسیار کم
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جدول 6. اثرات معنادار مستقیم و غیر مستقیم و کل ابعاد مؤثر بر متغیرهای پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 2. اثرات مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه ها. مأخذ: نگارندگان.

فراوانی در گروه سنی 25 تا 34 سال، که از فعال ترین کاربران 
فضاهای عمومی به شمار می روند، نشان می دهد یافته های پژوهش 
محوری  نقشی  که  است  گروهی  ادراک  بازتاب دهندۀ  عمدتاًً 
در پویایی اجتماعی و حیات جمعی فضاهای عمومی مجتمع 

مسکونی دارد.
شاخص‌های توصیفی و مفهوم عدالت ادراکی - 

نتایج شاخص های توصیفی نشان می دهد میانگین تمامی مؤلفه ها 
بالاتر از حد متوسط بوده و در نتیجه، وضعیت کلی عدالت فضایی 
در مجتمع مورد مطالعه در سطح »نسبتاًً مطلوب« ادراک شده 
است. در میان مؤلفه ها، خوانایی فضایی با میانگین 3/81 بیشترین 
مقدار را به خود اختصاص داده است. این یافته نشان می دهد که 
خوانایی فضایی صرفاًً یک ویژگی کالبدی یا بصری نیست، بلکه 
پیش شرط تحقق نوعی »عدالت شناختی« به شمار می آید؛ زیرا 
تنها در فضاهای قابل فهم، قابل پیش بینی و واجد نظم ادراکی است 
که امکان استفادۀ برابر و آگاهانه برای گروه های مختلف اجتماعی 
فراهم می شود. پس از آن، مؤلفه های دسترسی عادلانه )3/64( و 

مشارکت و تعلق )3/62( در رتبه های بعدی قرار دارند.
همچنین پایین بودن میزان انحراف معیارها )کمتر از 0/82(، 
نشان دهندۀ سطح نسبتاًً بالای توافق ادراکی میان ساکنان است؛ 
امری که اعتبار ادراک جمعی از عدالت فضایی را تقویت می کند. 
افزون بر این، نزدیک بودن مقادیر چولگی و کشیدگی به صفر، بیانگر 
توزیع متقارن داده ها و فقدان سوگیری شدید در پاسخ هاست و در 

نتیجه، قابلیت اعتماد یافته های آماری را افزایش می دهد.
 همبستگی مؤلفه‌ها و ماهیت تعاملی عدالت - 

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که تمامی روابط 
میان مؤلفه های پژوهش مثبت و معنادار هستند. این یافته نشان 
می دهد که عدالت اجتماعی و فضایی، سازه ای خطی و تکبُعُدی 
نیست، بلکه شبکه ای تعاملی از مؤلفه های وابسته به یکدیگر است.

ادراکی  عدالت  و  فضایی  خوانایی  میان  قوی  همبستگی 
)r=0/758( نشان می دهد هرچه فضا برای ساکنان قابل درک تر و 
قابل پیش بینی تر باشد، احتمال ادراک آن به عنوان فضایی عادلانه و 

متغیر مستقل )بعد(
وزن رگرسیون )مستقیم(تأثیرات استانداردشده

VIF اثر کل 
)β(

اثر مستقیم 
)β(

اثر غیرمستقیم 
)β(

ضریب 
)B( غیراستانداردt (C.R.) سطح معنی داری آمارۀ 

)p-value(

0012/1<0/4330/3540/0790/3185/21خوانایی

0012/3<0/4920/3990/0930/3486/03تعامل اجتماعی

0012/5<0/5270/4360/0910/4127/85کیفیت محیطی

0011/9<0/4060/2880/1180/2184/76مشارکت و تعلق

0012/8<0/5650/4560/1090/2875/92امنیت و ایمنی

0013/2<0/6240/5270/0970/3098/14دسترسی عادلانه

0013/0<0/5970/5080/0890/3589/23عدالت ادراکی

سطح تحصیلات نشان می دهد که ادراک عدالت فضایی در این 
پژوهش، صرفاًً بازتاب تجربۀ یک گروه خاص نیست، بلکه طیفی 
متنوع از تجربه های زیستۀ ساکنان را در بر می گیرد. توزیع نسبتاًً 
متوازن زنان )53/1 درصد( و مردان )46/9 درصد(، امکان تحلیل 
کم سوگیرانه تر ادراک عدالت اجتماعی را فراهم ساخته و از منظر 
نظری، با اصل بی طرفی نهادی در نظریۀ عدالت جان رالز هم راستا 
است؛ اصلی که بر حذف سوگیری های ساختاری و تضمین برابری 

فرصت ها در ارزیابی عدالت تأکید دارد.
غلبه پاسخ گویان متأهل )71/3 درصد( نشان می دهد که تجربۀ 
فضاهای عمومی عمدتاًً در بستر زندگی خانوادگی شکل می گیرد. 
این امر اهمیت مؤلفه هایی همچون امنیت، کیفیت محیطی و 
تعامل اجتماعی را در شکل گیری ادراک عدالت فضایی برجسته 
می سازد؛ زیرا این مؤلفه ها به طور مستقیم با رفاه خانوادگی، آسایش 
روانی و کیفیت استفادۀ روزمره از فضاهای عمومی ارتباط دارند. از 
نظر سطح تحصیلات نیز، سهم قابل توجه افراد دارای مدرک 
کارشناسی و بالاتر، بیانگر سطح نسبتاًً مطلوب سرمایۀ فرهنگی 
در جامعۀ آماری است. این ویژگی می تواند حساسیت بیشتر 
پاسخ گویان نسبت به مفاهیمی چون عدالت ادراکی، دسترسی 
عادلانه و خوانایی فضایی را تبیین کند. همچنین تمرکز بیشترین 

خوانایی

اجتماعی تعامل

محیطی کیفیت

تعلق و مشارکت

ایمنی و امنیت

عادلانه دسترسی

ادراکی عدالت

  عدالت
اجتماعی

باز فضاهای
مسکونی مجتمع های

مستقیم اثرات

غیرمستقیم اثرات
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منصفانه افزایش می یابد. این نتیجه، اهمیت ابعاد شناختی و ادراکی 
فضا را در تحقق عدالت اجتماعی برجسته می سازد. همچنین 
 )r=0/748( همبستگی بالای تعامل اجتماعی با امنیت و ایمنی
نشان می دهد که امنیت، صرفاًً محصول کنترل فیزیکی یا نظارت 
رسمی نیست، بلکه در بستر روابط اجتماعی، اعتماد متقابل و 
حضور فعال کاربران شکل می گیرد. این یافته با رویکرد رالزیِِ 
»پذیرش عقلانی نهادها« هم خوانی دارد؛ بدین معنا که فضا زمانی 
عادلانه تلقی می شود که کاربران، نظم فضایی و قواعد حاکم بر آن 

را مشروع، قابل فهم و منصفانه ادراک کنند.
 برازش مدل معادلات ساختاری و انسجام نظری - 

شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری، همگی بیانگر انطباق 
مطلوب مدل مفهومی پژوهش با داده های تجربی هستند. این 
نتایج نشان می دهد چارچوب نظری استخراج شده از ادبیات عدالت 
اجتماعی و نظریۀ عدالت جان رالز، توان تبیینی مناسبی برای 
تحلیل واقعیت فضایی مجتمع مسکونی فدک دارد. براین اساس، 
عدالت اجتماعی به درستی به عنوان سازه ای مرتبه دوم مدل سازی 
شده است که از تعامل و هم افزایی ابعاد عینی ـنظیر دسترسی، 
کیفیت محیطی و امنیتـ و ابعاد ادراکیـفرایندی، شامل عدالت 
ادراکی، مشارکت و تعامل اجتماعی، شکل می گیرد. این ساختار 
مفهومی نشان می دهد که عدالت، نه یک وضعیت ثابت، بلکه 
فرایندی پویا در تعامل میان فضا، کاربران و تجربۀ زیسته آنان 

است.
تحلیل بارهای عاملی و اعتبار سازه‌ها - 

نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد که بارهای عاملی استاندارد 
تمامی مؤلفه ها بیش از 0/66 بوده و در سطح اطمینان 95 درصد 
معنادار هستند. بالاترین بارهای عاملی به ترتیب مربوط به عدالت 
ادراکی )0/83(، کیفیت محیطی )0/81( و دسترسی عادلانه 
)0/79( است. این یافته ها بیانگر آن است که در ادراک ساکنان، 
احساس انصاف و برخورداری برابر از امکانات و خدمات فضایی، 
مهم ترین پایه های شکل گیری عدالت اجتماعی محسوب می شوند.

تفاوت ـ  اصل  رالز ـ  عدالت  نظریۀ  دوم  اصل  با  نتیجه  این 
هم خوانی دارد؛ اصلی که بر اولویت بخشی به منافع و فرصت های 
گروه های کمتر برخوردار تأکید می‌کند. افزون بر این، مقادیر بالای 
پایایی ترکیبی )CR>0.84( و میانگین واریانس استخراج شده 
)AVE>0.64(، نشان دهندۀ روایی همگرای مطلوب و پایایی 
مناسب سازه هاست و تأیید می کند که ابزار سنجش پژوهش 

استحکام علمی کافی دارد.
 تحلیل اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مؤلفه‌ها - 

نتایج تحلیل اثرات نشان می دهد که دسترسی عادلانه با ضریب اثر 
کل )β=0/624(، بیشترین تأثیر را بر عدالت اجتماعی دارد. پس 
 )β=0/565( و امنیت و ایمنی )β=0/597( از آن، عدالت ادراکی
در رتبه های بعدی قرار می گیرند. این یافته ها بیانگر آن است که 
برخورداری برابر از فضاها، خدمات و امکانات، مهم ترین عامل 
در شکل گیری ادراک عدالت اجتماعی در محیط های مسکونی 

اثرات غیرمستقیم معنادار نیز نشان  محسوب می شود. وجود 
می دهد برخی مؤلفه ها، نظیر مشارکت و تعلق، اگرچه دارای اثر 
مستقیم محدودتری هستند، اما ازطریق تقویت ابعاد واسطی چون 
عدالت ادراکی و امنیت، نقشی تعیین کننده در تکوین عدالت 
اجتماعی ایفا می کنند. این الگو بر ماهیت شبکه ای و سیستمی 
عدالت فضایی دلالت دارد و نشان می دهد که تعامل میان مؤلفه ها، 

به اندازۀ اثرات مستقیم، در تحقق عدالت اهمیت دارد.
در مجموع، یافته های پژوهش تأیید می کند که عدالت اجتماعی، 
سازه ای چندبعدی است که هم مؤلفه های عینی ـ مانند دسترسی 
عادلانه و هم مؤلفه های ذهنی و ادراکی ـ مانند عدالت ادراکی ـ 
در شکل گیری آن نقش اساسی دارند. این نتایج با چارچوب های 
نظری عدالت، به ویژه نظریۀ عدالت جان رالز، هم راستا بوده است و 

ابعاد مختلف عدالت را می توان به صورت زیر تفسیر کرد:
- عدالت توزیعی: در مؤلفه های دسترسی عادلانه )0/79( و 
کیفیت محیطی )0/81( متجلی است و بر توزیع منصفانۀ منابع و 

فرصت های فضایی تأکید دارد.
و   )0/83( ادراکی  عدالت  مؤلفه های  در  - عدالت رویه ای: 
مشارکت و تعلق )0/68( نمود می یابد و به عادلانه بودن فرایندهای 

تصمیم گیری، مشارکت و حضور ساکنان اشاره دارد.
- عدالت مراوده ای: در مؤلفه های تعامل اجتماعی )0/78( و 
امنیت و ایمنی )0/76( بازتاب می یابد و بر کیفیت روابط اجتماعی، 

اعتماد متقابل و احترام میان کاربران فضا تمرکز دارد.
- عدالت شناختی: در مؤلفۀ خوانایی )0/72( نمایان شده و به 
توانایی کاربران در فهم، تفسیر و استفادۀ آگاهانه از محیط اشاره 
دارد؛ مفهومی که می تواند به عنوان بُعُدی نوظهور در ادبیات عدالت 

شهری مطرح شود.
این طبقه بندی نشان می دهد که این پژوهش توانسته است نظریۀ 
عدالت رالز را از سطحی صرفاًً فلسفی و انتزاعی، به سطحی عملیاتی 
و کاربردی در طراحی و ارزیابی فضاهای عمومی مجتمع های 

مسکونی ترجمه کند.

تحلیل کیفی یافته ها و پیوند آن با نظریۀ عدالت رالز
در این پژوهش، تحلیل داده های کیفی با بهره گیری از رویکرد 
نظریۀ زمینه ای و ازطریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و 
انتخابی انجام شد. این فرایند تحلیلی با هدف بازسازی معانی نهفته 
در تجربۀ زیستۀ ساکنان و تبیین نحوۀ ادراک عدالت یا بی عدالتی 

فضایی در فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی انجام شد.
در مرحلۀ نخست، یعنی کدگذاری باز، داده ها شامل روایت ها، 
پاسخ ها و توصیف های ادراکی ساکنان به صورت خط به خط بررسی 
شد و مفاهیم اولیه استخراج شد. این کدها بازتاب دهندۀ احساسات، 
ارزیابی ها و برداشت های مستقیم کاربران از کیفیت فضایی، نحوۀ 
حضور در فضا و تجربۀ عدالت اجتماعی بودند. خروجی این مرحله، 
مجموعه ای از کدهای توصیفی بود که تجربۀ زیسته کاربران از 

عدالت یا بی عدالتی فضایی را نمایان می ساخت.
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تصویر 3. مفاهیم و مقوله های مستخرج از داده های کیفی. مأخذ: نگارندگان.

در مرحلۀ دوم، کدگذاری محوری، کدهای اولیه براساس شباهت ها 
و پیوندهای مفهومی در قالب مقوله های محوری سازمان دهی شدند. 
هر مقوله، نمایانگر یکی از ابعاد اصلی تجربۀ عدالت فضایی-اجتماعی 
بود. یافته ها نشان داد که تجربۀ ساکنان از فضاهای عمومی، حول 
محور »عدالت در استفاده، ادراک و حضور« شکل می گیرد و هر یک 
از مقوله ها بخشی از این تجربه کلان را تبیین می کنند. در این مرحله، 

هفت مقولۀ اصلی شناسایی و صورت بندی شد.
در مرحلۀ سوم، یعنی کدگذاری انتخابی، مقولۀ هسته ای پژوهش 
استخراج شد. این مقوله نشان داد که عدالت اجتماعی، منطق 
سازمان دهندۀ تجربه فضایی ساکنان است و حس تعلق به مکان، 
نه صرفاًً احساسی فردی و نه صرفاًً پیامد کیفیت کالبدی فضا، بلکه 
حاصل داوری ادراکی ساکنان دربارۀ عادلانه بودن فضا است )تصویر 3(.

تبیین نقش مؤلفه‌های کالبدی-جتماعی در تحقق عدالت رالزی - 
تحلیل داده های کیفی با تمرکز بر تجربۀ زیستۀ ساکنان از فضاهای 
عمومی مجتمع های مسکونی انجام شد. هدف اصلی، بازسازی معانی 
و ادراک کاربران و بررسی نحوۀ تبلور عدالت اجتماعی و حس تعلق 
به مکان در تجربۀ روزمرۀ آنان بود. در این فرایند، یافته های کمّّی 
 ـبه عنوان  ـازجمله میانگین ها، ضرایب همبستگی و اثرات ساختاری

شواهد پشتیبان و ابزار اعتباربخشی تجربی استفاده شوند.
عدالت اجتماعی به‌عنوان چارچوب تفسیر تجربۀ فضایی - 

یافته های کیفی نشان داد که عدالت اجتماعی در فضاهای عمومی 
مجتمع های مسکونی، نه در سطحی انتزاعی، بلکه در کنش های 
ساده و روزمرۀ تجربه می شود؛ کنش هایی مانند نشستن، عبور، 
مکث، بازی کودکان یا گفت وگوهای کوتاه همسایگان. یکی از 

مشارکت کنندگان بیان می کند:
»وقتی شب هم می تونم توی حیاط قدم بزنم و کسی با نگاهش 

اذیتم نمی کنه، حس می کنم این فضا واقعاًً جای ماست«.
در این روایت، عدالت اجتماعی نه به مثابۀ یک مفهوم فلسفی، بلکه 
به صورت »احساس امنیت در دیده شدن بدون قضاوت« تجربه 
می شود. این برداشت، با خوانش زیسته از نظریۀ عدالت جان رالز 
هم خوانی دارد؛ جایی که عدالت در قالب فرصت برابر برای حضور، 

کنش و مشارکت اجتماعی معنا می یابد.
تحلیل داده ها نشان داد که عدالت اجتماعی در این فضاها، نه صرفاًً 
یکی از متغیرهای پژوهش، بلکه منطق پنهان سازمان دهندۀ تجربه 

فضایی است و در سه لایۀ درهم تنیده شکل می گیرد:
1. لایۀ کالبدی-عینی: شامل دسترسی، کیفیت محیطی و 

خوانایی فضایی
2. لایۀ اجتماعی-تعامل محور: شامل تعامل اجتماعی، مشارکت 

و امنیت
3. لایۀ ادراکی-ذهنی: شامل عدالت ادراکی و احساس تعلق
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این لایه ها به صورت خطی و مستقل عمل نمی کنند، بلکه در 
اثر می گذارند. عدالت  رابطه ای تعاملی و بازگشتی بر یکدیگر 
ادراکی، حاصل تجربۀ هم زمان این سه لایه است و در عین حال، 
خود به عنوان یک فیلتر تفسیری، نحوۀ ادراک سایر مؤلفه ها را نیز 

شکل می دهد.
حس تعلق به مکان؛ تجربۀ زیستۀ عدالت اجتماعی و  - 

شاخص تحقق انصاف
تجربۀ ساکنان  به مکان، در  تعلق  داد که حس  نشان  نتایج 
به معنای حضور فیزیکی در فضا  مجتمع های مسکونی، صرفاًً 
نیست، بلکه بیانگر نوعی »به رسمیت شناخته شدن اجتماعی« در 
آن فضاست. این یافته با مفهوم »پذیرش عقلانی نهادها« در نظریۀ 
رالز هم خوانی دارد. تعلق زمانی شکل می گیرد که فرد احساس 
کند فضا نه تنها برای او قابل استفاده است، بلکه حق استفاده از آن 

نیز مشروع، پذیرفته شده و محترم شمرده می شود.
یکی از ساکنان چنین بیان می کند: »اینجا می تونم بشینم، ولی 
همیشه حس می کنم انگار مهمونم... انگار فضا مال یه عده خاصه، 

نه همه«.
در مقابل، روایت دیگری بیانگر تجربۀ تعلق و پذیرش اجتماعی 
است: »وقتی بچه هایم آزادانه در حیاط بازی می کنند و کسی 

مزاحمشان نمی شود، حس می کنم اینجا واقعاًً جای ماست«.
این روایت ها نشان می دهد که تعلق، پیش از آنکه احساسی فردی 
باشد، نوعی داوری دربارۀ عادلانه یا ناعادلانه بودن فضا است. در این 
معنا، حس تعلق را می توان »بعد عاطفی عدالت رالزی« دانست؛ 
بعدی که در آن، عدالت در قالب احساس پذیرش، احترام و 

مشروعیت حضور تجربه می شود.
دسترسی عادلانه و اصل آزادی‌های اساسی برابر؛ تجلی  - 

عینی عدالت اجتماعی
تحلیل داده ها نشان داد که مفهوم دسترسی عادلانه در تجربۀ 
ساکنان، اغلب با واژه هایی نظیر »راحت بودن« و »احساس مجازبودن 
برای حضور« توصیف می شود. یکی از مشارکت کنندگان بیان 
می کند: »هیچ کس با نگاهش نمی فهمونه که اینجا جای تو نیست«.

این روایت نشان می دهد که دسترسی، مفهومی صرفاًً فیزیکی 
نیست، بلکه ماهیتی عمیقاًً اجتماعی و ادراکی دارد. فضاهایی که 
اگرچه به صورت نمادین عمومی هستند، اما در عمل گروه هایی را 

طرد می کنند، نمی توانند حس تعلق جمعی ایجاد کنند.
براین اساس، دسترسی عادلانه شامل ابعاد مختلفی است:

- دسترسی فیزیکی به فضاها و خدمات
- دسترسی اجتماعی و پذیرش حضور

- دسترسی ادراکی و احساس مجازبودن برای استفاده
- توزیع متوازن فضاهای باز

- حذف موانع حرکتی برای گروه های آسیب پذیر
- امکان استفاده بدون تبعیض

در بخش کمی پژوهش نیز، مؤلفۀ دسترسی عادلانه با بالاترین 
ضریب اثر کل و اثر مستقیم، به عنوان قوی ترین پیش بینی کنندۀ 

عدالت اجتماعی شناسایی شد. این یافته نشان می دهد که عدالت 
فضایی بدون برابری در دسترسی معنا نمی یابد؛ زیرا دسترسی، 
نخستین سطح تجربۀ عدالت در فضا است: این نتیجه به طور 
با اصل نخست نظریۀ عدالت رالز ـاصل آزادی های  مستقیم 
اساسی برابرـ هم خوانی دارد. از این منظر، ساکنان عادلانه ترین 
فضا را فضایی می دانند که در آن امکان »تصرف و استفاده از فضا« 
به صورت برابر و فارغ از موقعیت فردی، سن یا توانایی جسمی 
وجود داشته باشد. همچنین اثر غیرمستقیم قابل توجه این مؤلفه 
نشان می دهد که دسترسی عادلانه، بستر تحقق سایر مؤلفه ها، 

ازجمله امنیت و تعامل اجتماعی، را فراهم می کند.
 امنیت و ایمنی؛ پیش‌شرط تجربۀ عدالت - 

یافته های کیفی نشان داد که امنیت، پیش شرط اساسی تجربۀ 
هرگونه عدالت فضایی است. یکی از مشارکت کنندگان اظهار 
می کند: »اینجا شب ها هم می تونم بیام بیرون، بدون اینکه استرس 

داشته باشم«.
این روایت نشان می دهد که بدون احساس امنیت، حتی فضاهای 
باکیفیت و قابل دسترس نیز قابلیت استفادۀ مؤثر ندارند. امنیت 
عادلانه به این معناست که تمامی گروه های اجتماعی ـازجمله 
زنان، کودکان و سالمندانـ احساس امنیتی برابر داشته باشند و 

بتوانند در ساعات مختلف شبانه روز از فضا استفاده کنند.
در این چارچوب، امنیت تنها حاصل کنترل رسمی یا نظارت 
فیزیکی نیست، بلکه ازطریق طراحی مناسب فضا و شکل گیری 
اعتماد اجتماعی ایجاد می شود. عناصری مانند نورپردازی مناسب، 
حذف نقاط کور و ایجاد نظارت طبیعی ازطریق پنجره های مشرف 
به حیاط، بستری را فراهم می کنند که کاربران بتوانند بدون ترس، 

از آزادی حرکت و حضور خود بهره مند شوند.
در تحلیل کمی نیز، مؤلفۀ امنیت و ایمنی دارای اثر کل بالا و 
اثر مستقیم معنادار بود و در رتبۀ سوم مدل قرار گرفت. از منظر 
نظریۀ رالز، آزادی های اساسی بدون امنیت قابل تحقق نیستند؛ 
زیرا امنیت نوعی »خیر اولیه« محسوب می شود که دستیابی به 

سایر خیرها و فرصت های اجتماعی به آن وابسته است.
افزون بر این، اثر غیرمستقیم بالای امنیت نشان می دهد که این 
مؤلفه زمینه ساز مشارکت و تعامل اجتماعی است. به بیان دیگر، 
امنیت در این فضاها نه ازطریق کنترل و طرد، بلکه ازطریق اعتماد 
اجتماعی و پذیرش متقابل شکل می گیرد؛ امری که با مفهوم 

»پذیرش عقلانی نهادها« در نظریۀ عدالت رالز هم راستا است.
کیفیت محیطی و اصل تفاوت؛ عدالت به‌مثابۀ احترام فضایی - 

یافته های کیفی نشان می دهد که ساکنان، کیفیت محیطی 
پاکیزگی، مبلمان شهری، مقیاس  نورپردازی، منظر،  ـشامل 
به عنوان ویژگی های  انسانی و کیفیت نگهداشت فضاـ را صرفاًً 
زیبایی شناختی درک نمی کنند، بلکه آن را نشانه ای از میزان 
ارزش گذاری اجتماعی و احترام به کاربران فضا می دانند. یکی از 
مشارکت کنندگان بیان می کند: »وقتی نیمکت ها شکسته اند و 

کسی رسیدگی نمی کنه، آدم حس می کنه ما مهم نیستیم«.
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این روایت نشان می دهد که کیفیت محیطی، در سطحی عمیق تر، 
نوعی »بیان فضایی کرامت اجتماعی« است؛ زبانی خاموش که 
به ساکنان القا می کند چه کسانی شایسته دیده شدن، توجه و 
احترام اند. در این معنا، کیفیت محیطی بخشی از سازوکار نمادین 

عدالت فضایی محسوب می شود.
در بخش کمی پژوهش نیز این مؤلفه دارای اثر مستقیم و کل 
معنادار بود. از منظر نظریۀ عدالت رالز، این یافته را می توان در 
ارتباط با اصل دوم عدالت ـ اصل تفاوت ـ تفسیر کرد. براساس این 
اصل، نابرابری ها تنها زمانی مشروع اند که در جهت بهبود وضعیت 
گروه های کم برخوردار عمل کنند. در مقیاس مجتمع های مسکونی، 
نظیر  این امر به معنای توزیع متوازن و باکیفیت عناصر محیطی ـ
فضای سبز، نور، مبلمان و نظافتـ در تمامی بخش های مجتمع 
است؛ به گونه ای که هیچ گروه یا بلوکی از کیفیت پایین تر محیطی 

رنج نبرد و نوعی نابرابری فضایی شکل نگیرد.
خوانایی فضایی و برابری فرصت‌ها؛ عدالت در سطح  - 

فهم‌پذیری فضا
خوانایی فضایی در تجربۀ ساکنان، پیوندی مستقیم با احساس 
آشنایی، جاافتادگی یا بیگانگی دارد. فضاهای ناخوانا و پیچیده، 
حتی در صورت وجود دسترسی فیزیکی، عملاًً برخی گروه ها را از 
استفادۀ مؤثر محروم می کنند. یکی از مشارکت کنندگان در این باره 
می گوید: »اوایل که اومده بودیم، نمی دونستم از کجا باید رد شم، 

کجا می تونم بشینم ... حس می کردم مزاحمم«. 
این روایت نشان می دهد که ناخوانایی فضایی می تواند نوعی 
بی عدالتی پنهان ایجاد کند؛ زیرا افراد احساس می کنند فضا 
برای گروهی خاص طراحی شده است و آنان در نظم فضایی آن 
جایگاهی ندارند. از این منظر، خوانایی فضایی صرفاًً یک ویژگی 

کالبدی نیست، بلکه بخشی از عدالت شناختی محسوب می شود.
این یافته را می توان با اصل برابری فرصت ها در نظریۀ رالز تبیین 
کرد. همان گونه که اصول عدالت باید برای همۀ شهروندان روشن، 
قابل فهم و قابل پذیرش باشند، سازمان فضایی یک محیط عادلانه 
صرف نظر از سن، توانایی جسمی یا  نیز باید برای تمامی کاربران ـ
سابقۀ حضورـ قابل درک و استفاده باشد. بنابراین، خوانایی فضایی 
را می توان ترجمان کالبدی اصل »برابری در فرصت استفاده« 

دانست.
تعامل اجتماعی و نهادهای عادلانه؛ عدالت به‌مثابۀ رابطه - 

تعامل اجتماعی نقطه ای است که در آن، عدالت از یک مفهوم انتزاعی 
به تجربه ای روزمره و زیسته تبدیل می شود. تعلق به مکان نه در انزوا، 
بلکه در مواجهه با دیگری و در بستر روابط اجتماعی شکل می گیرد. 
یکی از ساکنان چنین توصیف می کند: »اینجا آدم ها همدیگه رو 

می شناسن، سلام می کنن... آدم حس نمی کنه نامرئیه«. 
این روایت نشان می دهد که فضای فاقد تعامل اجتماعی، فضایی 
خنثی نیست، بلکه می تواند به فضایی خاموش و مبتنی بر سلطه 
افراد دیده نمی شوند و  تبدیل شود؛ فضایی که در آن برخی 
احساس حذف شدگی دارند. بنابراین، تعامل اجتماعی نه صرفاًً 

پیامد طراحی محیطی، بلکه کنشی عدالت طلبانه است که فضا 
را از انحصار خارج می کند و آن را به عرصه ای برای تحقق عدالت 

اجتماعی در عمل تبدیل می سازد.
در یافته های کمی نیز تعامل اجتماعی دارای اثر مستقیم و کل 
معنادار بود و نقش مهمی در تبیین عدالت فضایی ایفا کرد. از 
منظر نظریۀ رالز، جامعۀ نظامی از همکاری منصفانه میان افراد آزاد 
و برابر است. در مقیاس خرد مجتمع مسکونی، تعاملات روزمره 
 ـشکل  ـنظیر گفت وگو، سلام کردن، بازی کودکان و حضور مشترک
بنابراین،  اجتماعی محسوب می شود.  فضایی همین همکاری 
طراحی فضاهای عمومی بدون تبعیض، که امکان حضور و تعامل 
برابر گروه های مختلف را فراهم سازد، در حقیقت بستری برای 
شکل گیری نهادهای عادلانه در مقیاس زندگی روزمره ایجاد می کند.

مشارکت و انصاف رویه‌ای؛ ثمره و تداوم‌بخش عدالت فضایی - 
مشارکت، نقطۀ گذار از »مصرف فضا« به »مالکیت معنایی فضا« 
است. هنگامی که ساکنان در تصمیم گیری، نگهداری و سامان دهی 
فضاهای عمومی نقش دارند، رابطۀ آنان با محیط از سطح استفاده 
صرف فراتر می رود و به رابطه ای مبتنی بر مسئولیت پذیری و تعلق 
تبدیل می شود. یکی از مشارکت کنندگان بیان می کند: »وقتی 
خودمون توی تصمیم گیری ها نقش داشتیم، دیگه دلمون نمیاد 

خرابش کنیم«. 
این تجربه نشان می دهد که مشارکت، احساس مالکیت روانی و 
تعهد اجتماعی را تقویت می کند و فضا را از یک »محیط مصرفی« 
به »فضایی زیسته و معنادار« تبدیل می سازد. به این ترتیب، 
تجربۀ عدالت از سطح نتیجۀ نهایی طراحی، به سطح فرایندهای 

تصمیم گیری و ادارۀ فضا منتقل می شود.
اگرچه این مؤلفه در مدل کمی دارای کمترین اثر مستقیم بود، اما 
بیشترین اثر غیرمستقیم را در میان مؤلفه ها نشان داد. این نتیجه از 
منظر نظریۀ رالز و مفهوم »انصاف رویه ای« قابل تفسیر است؛ زیرا 
عدالت زمانی پایدار می شود که افراد نه تنها از نتایج عادلانه بهره مند 

شوند، بلکه فرایندهای تولید این نتایج را نیز منصفانه بدانند.
براین اساس، مشارکت را می توان »سازوکار درونی سازی عدالت« 
در فضا دانست؛ فرایندی که طی آن، ساکنان از مصرف کنندگان 
منفعل فضا به شهروندانی فعال و صاحب حق در فضای عمومی 

تبدیل می شوند.
عدالت ادراکی و مفهوم انصاف؛ هستۀ تفسیری مدل - 

عدالت ادراکی، به عنوان سازه ای ذهنی-ادراکی، نقش هسته ای در 
مدل پژوهش ایفا می کند؛ زیرا نشان می دهد که واقعیت فضایی 
بدون تفسیر و تجربۀ کاربران، فاقد معنای اجتماعی است. یکی از 
مشارکت کنندگان بیان می کند: »شاید روی کاغذ همه چی خوب 

باشه، ولی حسش چیز دیگه ایه«.
این روایت نشان می دهد که فضایی که از نظر فنی و کالبدی 
عادلانه طراحی شود اما از سوی کاربران ناعادلانه ادراک می شود، در 
عمل نمی تواند فضایی عادلانه تلقی شود. بنابراین، عدالت پیش از 

آنکه صرفاًً طراحی شود، باید »احساس« شود.
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این یافته به طور مستقیم با مفهوم »عدالت به مثابۀ انصاف« در 
نظریۀ رالز هم راستا است؛ زیرا عدالت تنها زمانی تحقق می یابد که 
افراد ـ به ویژه گروه های کم برخوردار ـ فرصت استفادۀ برابر داشته 

باشند و در فضا احساس طرد، بیگانگی یا تبعیض نکنند.
در مدل کمّّی پژوهش نیز عدالت ادراکی دارای اثر کل بالا و اثر 
مستقیم قوی بود و به عنوان متغیر تفسیری نهایی مدل عمل کرد. 
این مؤلفه را می توان با مفهوم »توازن تأملی« در نظریۀ رالز مرتبط 
دانست؛ وضعیتی که در آن، اصول عدالت نه تنها در ساختار عینی 
فضا، بلکه در تجربۀ ذهنی و رضایت کاربران نیز پذیرفته می شود. به 
بیان دیگر، موفقیت طراحی زمانی محقق می شود که عدالت کالبدی 

به تجربه ای رضایت بخش و معنادار برای ساکنان تبدیل شود.

تفسیر رالزی یافته های کمّّی و کیفی
ترکیب یافته های کمی و کیفی پژوهش نشان می دهد که عدالت 
اجتماعی در فضاهای عمومی مجتمع مسکونی فدک، صرفاًً به 
توزیع کالبدی امکانات محدود نیست، بلکه حاصل تعامل پیچیده 
میان دسترسی عادلانه، امنیت، کیفیت محیطی، خوانایی فضایی، 
تعامل اجتماعی، مشارکت و عدالت ادراکی است. از منظر نظریۀ 
عدالت جان رالز، این مؤلفه ها را می توان ترجمان فضایی اصول 
آزادی های برابر، اصل تفاوت، برابری فرصت ها و عدالت به مثابۀ 

انصاف دانست.
نخست، نتایج مدل کمی نشان داد که دسترسی عادلانه بیشترین 
اثر مستقیم و کل را بر تحقق عدالت اجتماعی دارد. این یافته با اصل 
آزادی های برابر در نظریۀ رالز هم خوان است. در مقیاس فضاهای 
عمومی مجتمع های مسکونی، آزادی برابر به معنای امکان برابر 
ساکنان برای حضور، حرکت، مکث، استفاده و بهره مندی از فضاهای 
مشترک است. داده های کیفی نیز این تفسیر را تأیید می کند؛ زیرا 
ساکنان دسترسی را صرفاًً ورود فیزیکی به فضا نمی دانند، بلکه آن را 
با احساس پذیرفته شدن، مشروعیت حضور و فقدان طرد اجتماعی 
پیوند می دهند. بنابراین، دسترسی عادلانه را می توان معادل »آزادی 

فضایی برابر« در تفسیر رالزی این پژوهش دانست.
دوم، امنیت و ایمنی به عنوان شرط تحقق آزادی واقعی در فضا 
ظاهر می شود. از منظر رالز، آزادی های اساسی زمانی معنا دارند که 
افراد بتوانند بدون ترس از آن ها بهره مند شوند. یافته های پژوهش 
نشان می دهد که اگر گروه هایی مانند زنان، کودکان یا سالمندان 
به دلیل ناامنی یا ترس از قضاوت اجتماعی از حضور در فضا اجتناب 
کنند، آزادی فضایی آنان صرفاًً صوری خواهد بود. بنابراین، امنیت 
را می توان پیش شرط تحقق عدالت رالزی در محیط های مسکونی 

دانست.
سوم، کیفیت محیطی با اصل تفاوت و مفهوم کرامت فضایی پیوند 
دارد. توزیع متوازن نور، منظر، پاکیزگی و امکانات محیطی در 
تمام بخش های مجتمع، مانع شکل گیری نابرابری فضایی می شود 
و احساس احترام و ارزشمندی اجتماعی را در ساکنان تقویت 
می کند. یافته های کیفی نیز نشان می دهد که ساکنان کیفیت 

محیط را نه فقط به عنوان زیبایی، بلکه به عنوان نشانه ای از احترام و 
توجه اجتماعی تفسیر می کنند.

چهارم، خوانایی فضایی را می توان در قالب عدالت شناختی و برابری 
در فهم و استفاده از فضا تبیین کرد. محیط عادلانه باید برای همۀ 
کاربران، صرف نظر از سن، تجربه یا توانایی، قابل فهم و قابل پیش بینی 
باشد. فضاهای پیچیده و مبهم، عملاًً برخی گروه ها را از استفادۀ مؤثر 
محروم می کنند و نوعی بی عدالتی پنهان به وجود می آورند. بنابراین، 

خوانایی فضایی، بُعُد شناختی آزادی برابر را نشان می دهد.
پنجم، تعامل اجتماعی بازتاب همکاری اجتماعی منصفانه است. 
رالز جامعه را نظامی از همکاری منصفانه میان افراد آزاد و برابر 
می داند و در مقیاس فضاهای عمومی، این همکاری در قالب 
روابط روزمره، گفت وگوها، حضور مشترک و تجربۀ همزیستی 
نمود می یابد. یافته ها نشان می دهد که تعامل اجتماعی، احساس 

دیده شدن، پذیرش و تعلق را در ساکنان تقویت می کند.
ششم، مشارکت و تعلق با مفهوم عدالت رویه ای و مشروعیت 
فرایندهای تصمیم گیری مرتبط است. زمانی که ساکنان در 
نگهداری و مدیریت فضاهای مشترک نقش دارند، فضا را نه صرفاًً 
یک محیط مصرفی، بلکه بخشی از قلمروی اجتماعی خود تلقی 
می کنند. مشارکت، احساس مسئولیت جمعی و مالکیت روانی را 
تقویت می کند و زمینۀ درونی شدن اصول عدالت را فراهم می سازد.

هفتم، عدالت ادراکی هستۀ تفسیری مدل پژوهش است و نشان 
می دهد که عدالت فضایی تنها ازطریق وجود امکانات عینی تحقق 
نمی یابد، بلکه باید در تجربه و ادراک کاربران نیز به عنوان امری 
منصفانه و غیرتبعیض‌آمیز معنا پیدا کند. در این معنا، عدالت 

ادراکی ترجمان فضایی مفهوم »انصاف« در نظریۀ رالز است.
در مجموع، تفسیر رالزی یافته ها نشان می دهد که عدالت اجتماعی 
در فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی، حاصل هم افزایی میان 
آزادی فضایی برابر، امنیت، توزیع منصفانه کیفیت های محیطی، 
امکان فهم و استفادۀ برابر از فضا، تعامل اجتماعی، مشارکت و 
ادراک انصاف است. ازاین رو، نظریۀ عدالت رالز در این پژوهش 
نه صرفاًً به عنوان چارچوبی نظری، بلکه به مثابۀ ابزاری تحلیلی برای 
تفسیر روابط کمی و روایت های کیفی ساکنان به کار گرفته شده 
است. تطبیق این یافته ها با اصول نظریۀ رالز و دلالت های طراحی 

آن ها در جدول ۷ ارائه شده است.
همان گونه که در جدول 7 مشاهده می شود، یافته های کمی و 
کیفی پژوهش را می توان به صورت نظام مند در چارچوب نظریۀ 
عدالت جان رالز تفسیر کرد. براین اساس، دسترسی عادلانه به عنوان 
قوی ترین مؤلفه اثرگذار، بازتاب فضایی اصل آزادی های برابر است؛ 
زیرا امکان حضور، حرکت و بهره برداری برابر از فضاهای عمومی 
را برای تمامی ساکنان فراهم می سازد. همچنین، امنیت و ایمنی 
را می توان شرط تحقق آزادی واقعی در فضا دانست؛ چراکه در 
نبود احساس امنیت، حق حضور و استفاده از فضا برای گروه هایی 

همچون زنان، کودکان و سالمندان عملاًً محدود می شود.
ازسوی دیگر، کیفیت محیطی و توزیع متوازن امکانات، با اصل 
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تفاوت در نظریۀ رالز قابل تبیین است؛ اصلی که بر ضرورت توجه 
به گروه های کم برخوردار و کاهش نابرابری ها تأکید دارد. براین اساس، 
طراحی عادلانۀ فضا باید به گونه ای باشد که تمامی ساکنان، به ویژه 
گروه های آسیب پذیرتر، از کیفیت های فضایی به صورت برابر بهره مند 
شوند. افزون بر این، مؤلفه هایی نظیر خوانایی فضایی، تعامل اجتماعی، 
مشارکت و عدالت ادراکی نشان می دهند که عدالت صرفاًً به توزیع 
کالبدی فضا محدود نیست، بلکه در قابلیت فهم محیط، امکان تعامل 
برابر، مشارکت در تصمیم گیری و احساس منصفانه بودن فضا نیز 
تحقق می یابد. بنابراین، یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریۀ 
عدالت رالز قابلیت آن را دارد که از سطح فلسفۀ سیاسی به سطح 
طراحی و تحلیل فضاهای عمومی ترجمه شود و به عنوان چارچوبی 
برای فهم عدالت فضایی، اجتماعی و ادراکی در مجتمع های مسکونی 

به کار رود.

هم افزایی یافته های کمّّی و کیفی
در ایت پژوهش، تلفیق یافته های کمی و کیفی در مرحلۀ تفسیر 
نهایی انجام شد. یافته های کمی، ازطریق آزمون های آماری و 
مدل یابی معادلات ساختاری، شدت و جهت روابط میان مؤلفه های 
عدالت فضایی-اجتماعی را آشکار ساختند؛ به بیان دیگر، این 
یافته ها مشخص کردند که کدام مؤلفه ها دارای اهمیت بیشتری 
هستند و روابط ساختاری میان آن ها چگونه شکل می گیرد. در 
مقابل، یافته های کیفی، معنای زیستۀ این روابط را از منظر ساکنان 
تبیین کردند و به پرسش »چرا« و »چگونه« این روابط در تجربۀ 
روزمره معنا پیدا می کنند، پاسخ دادند. ازاین رو، داده های کیفی در 
این پژوهش نقشی تبیینی و تفسیری ایفا کردند و به فهم عمیق تر 

روابط مشاهده شده در مدل کمی کمک رساندند.
 برای نمونه، نتایج کمی نشان داد که دسترسی عادلانه بیشترین 

جدول 7. تطبیق یافته های پژوهش با اصول نظریۀ عدالت جان رالز و دلالت های طراحی در فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی. مأخذ: نگارندگان.

تفسیر در چارچوب یافتۀ پژوهشمؤلفه
تفاوت/ نوآوری این همسویی با مطالعات جهانیرالزی

تفسیر طراحیپژوهش 

دسترسی 
عادلانه

قوی ترین اثر بر 
عدالت اجتماعی

تجلی مستقیم اصل 
آزادی های برابر؛ دسترسی 
به عنوان پیش شرط عدالت

 تأکید بر نقش دسترسی در عدالت 
فضایی

(Talen, 1998; Pereira et al., 
2018; Mouratidis, 2021)

ترکیب دسترسی 
فیزیکی، اجتماعی و 
ادراکی در یک مدل 

یکپارچه، نقش دسترسی 
به عنوان متغیر بنیادین

همۀ ساکنان باید امکان 
برابر برای حضور و استفاده 

از فضا داشته باشند.

امنیت و 
ایمنی

اثر کل بالا و رابطۀ 
قوی با تعامل 

اجتماعی

امنیت به عنوان خیر اولیۀ 
اجتماعی در نظریۀ رالز، 
آزادی واقعی بدون ترس

 امنیت به عنوان شرط استفاده 
از فضا

(Gehl, 2011)

تبیین امنیت به عنوان 
سازۀ اجتماعی )نه صرفاًً 

فیزیکی(

فضا باید برای زنان، 
کودکان، سالمندان و همۀ 

گروه ها ایمن باشد.

کیفیت 
محیطی

بار عاملی بالا و تأثیر 
معنادار بر عدالت 

اجتماعی 

مرتبط با اصل تفاوت؛ 
توزیع منصفانه کیفیت

 کیفیت محیطی عامل رضایت و 
عدالت

(Mehta, 2014) 

تفسیر کیفیت محیطی 
به عنوان »نشانۀ کرامت 

اجتماعی«

کیفیت فضا نباید فقط در 
بخش های خاص متمرکز 

شود.

خوانایی 
فضایی

همبستگی قوی با 
عدالت ادراکی

مرتبط با برابری فرصت ها؛ 
امکان استفادۀ واقعی از 

فضا
خوانایی در ادراک محیط

(Lynch, 1960; Mouratidis, 2021) 

معرفی مفهوم »عدالت 
شناختی« به عنوان بعد 

جدید

فضا باید برای همه گروه ها 
قابل فهم و قابل استفاده 

باشد.

تعامل 
اجتماعی

رابطه قوی با امنیت 
و عدالت ادراکی

بازتاب همکاری منصفانه 
در جامعۀ رالزی

 نقش تعامل در حیات شهری
(Jacobs, 1961; Gehl, 2011)

تفسیر تعامل به عنوان 
کنش عدالت محور

فضای عمومی باید امکان 
رابطۀ برابر و بدون طرد را 

فراهم کند.

مشارکت و 
تعلق

اثر غیرمستقیم قوی 
 مشارکت در عدالت شهریمرتبط با انصاف رویه ای)نقش میانجی(

(Healey, 1997; Arnstein, 1969)

نشان دادن نقش 
غیرمستقیم اما ساختاری 

مشارکت

ساکنان باید در مدیریت 
و تصمیم گیری فضا نقش 

داشته باشند.

عدالت 
ادراکی

بالاترین بار عاملی – 
متغیر کلیدی

تجلی مفهوم عدالت 
به مثابۀ انصاف

 عدالت ادراکی در رفتار
(Colquitt, 2001; 

Tyler & Blader, 2003)

انتقال مفهوم عدالت 
ادراکی به مقیاس 
فضاهای مسکونی

فضا باید در تجربۀ کاربران 
منصفانه، محترمانه و 

تعلق آفرین باشد

تجربه 
زیسته

نقش میانجی بین 
فضا و عدالت ادراکی

پل میان ساختار فضایی و 
ادراک عدالت

(Seamon, 2000; Relph, 1976; 
Li et al., 2022)

ترکیب روش کمّّی–کیفی 
برای سنجش تجربه

تجربۀ زیستۀ حلقۀ اتصال 
فضا و عدالت است.

ماهیت 
چندبعدی 

عدالت

عدالت به عنوان سازۀ 
شبکه ای و چندلایه

انطباق با دیدگاه رالز دربارۀ 
(Moroni, 2023)ساختار پایه

ارائۀ مدل یکپارچه 
)کالبدی–اجتماعی–

ادراکی(

عدالت به مثابۀ یک نظام 
چندلایه و تعاملی عمل 
می کند که از هم افزایی 

مؤلفه های کالبدی، ادراکی و 
اجتماعی شکل می گیرد.
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تأثیر را بر تحقق عدالت اجتماعی در فضاهای عمومی دارد. تحلیل 
کیفی این یافته را تعمیق بخشید و روشن ساخت که دسترسی، از 
دیدگاه ساکنان، صرفاًً به معنای امکان ورود فیزیکی به فضا نیست، 
بلکه با احساس مجازبودن، پذیرفته شدن، نبود طرد اجتماعی و 
برخورداری برابر از حق حضور در فضا پیوند دارد. همچنین، اثر 
بالای امنیت و ایمنی در مدل کمی، در داده های کیفی ازطریق 
روایت هایی دربارۀ امکان حضور بدون ترس، استفاده شبانه از فضا 

و احساس آرامش زنان، کودکان و سالمندان معنا و تفسیر شد.
براین اساس، نقطۀ تلاقی داده های کمی و کیفی در مفهوم »شکاف 
میان عدالت عینی و عدالت ادراک شده« شکل می گیرد؛ جایی که 
داده های کمی ساختارهای فضایی و الگوهای توزیع را آشکار می کنند 
و داده های کیفی، تجربۀ زیسته و معنای اجتماعی این ساختارها را 
توضیح می دهند. این هم افزایی روش شناختی امکان آن را فراهم 
ساخته است که عدالت شهری نه صرفاًً به عنوان الگویی توزیعی، بلکه 

به مثابۀ تجربه ای زیسته، ادراک شده و چندلایه تحلیل شود.
جمع‌بندی  •

تحلیل ساختاری یافته های پژوهش نشان می دهد که مجتمع 
مسکونی فدک تاحد قابل توجهی توانسته است اصول نظریۀ 
عدالت جان رالز را در کالبد و سازمان فضایی فضاهای عمومی 
خود متجلی سازد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که عدالت 
فضایی در این مجتمع، حاصل تعامل و هم افزایی مجموعه ای از 
مؤلفه های کالبدی، اجتماعی و ادراکی است که در قالب ساختاری 

سلسله مراتبی و درهم تنیده عمل می کنند.
براین اساس، سلسله مراتب تأثیر مؤلفه ها را می توان به شرح زیر 

تبیین کرد:
1. در زمان بندی مداخلات؛ شروع با امنیت )پیش نیاز(، سپس 
دسترسی )ساختاری(، و در نهایت مشارکت )تثبیت کننده( است.

2. عدالت توزیعی، شامل دسترسی عادلانه و کیفیت محیطی، 
عدالت  پیش بینی کنندۀ  قوی ترین  و  عینی  زیربنای  به عنوان 

اجتماعی عمل می کند.
3. عدالت رویه ای و تعاملی، متشکل از تعامل اجتماعی، خوانایی فضایی 

و امنیت، بستر تحقق آزادی ها و تعاملات منصفانه را فراهم می آورد.
4. عدالت ترمیمی/توزیعی )مشارکت و تعلق( به عنوان سازوکار 
بازخوردی و تثبیت کننده، نقش مهمی در پایداری نظام عادلانۀ 

فضایی ایفا می کند.
5. عدالت ادراکی به عنوان محصول نهایی و عینیت یافتۀ احساس 

عدالت، حاصل عملکرد هماهنگ تمامی مؤلفه های پیشین است.
در مجموع، یافته های پژوهش نشان می دهد که عدالت فضایی، 
با تضمین  سازه ای چندبعدی، پویا و سلسله‌مراتبی است که 
دسترسی و امنیت برابر آغاز می شود، با ارتقای کیفیت محیطی 
و تعامل اجتماعی تداوم می یابد و در نهایت، ازطریق شکل گیری 
حس تعلق، رضایت ذهنی و ادراک انصاف به تحقق کامل می رسد.

این چرخه، بازتابی فضایی از جامعۀ ایده آل رالزی است؛ جامعه ای 
که در آن، نهادهای عادلانه زمینۀ پرورش شهروندان عادل را فراهم 

می کنند و شهروندان عادل نیز به نوبۀ خود در حفظ، بازتولید و 
تقویت نهادهای عادلانه نقش ایفا می کنند. از این منظر، فضاهای 
عمومی مجتمع های مسکونی نه صرفاًً محیط هایی کالبدی، بلکه 
عرصه هایی برای تمرین عدالت، همزیستی منصفانه و بازتولید 

سرمایۀ اجتماعی به شمار می آیند.

نتیجه گیری
با هدف تبیین چگونگی کاربست نظریۀ عدالت  این پژوهش 
جان رالز در طراحی فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی، با 
تمرکز بر مجتمع مسکونی فدک ارومیه، انجام شد و کوشید 
شکاف میان نظریۀ هنجاری عدالت و عمل طراحی فضایی را 
کاهش دهد. نتایج پژوهش نشان داد که اصول عدالت رالزی، 
برخلاف تلقی رایج که آن ها را صرفاًً مفاهیمی انتزاعی و فلسفی 
می داند، قابلیت ترجمه به شاخص‌های عینی، اجتماعی و ادراکی 
در محیط ساخته شده را دارند و می توانند مبنایی نظری برای 

تحلیل و طراحی فضاهای عمومی باشند.
از منظر نظری، مهم ترین دستاورد پژوهش، ارائۀ خوانشی فضایی-

تجربی از عدالت رالزی است. یافته ها نشان می دهد که اصل 
آزادی های اساسی را می توان در قالب »دسترسی برابر به فضا« 
و »امنیت در استفاده از آن« بازتفسیر کرد؛ به گونه ای که آزادی 
نه صرفاًً حقی حقوقی، بلکه امکانی فضایی برای حضور، حرکت، 
تعامل و کنش در محیط تلقی شود. همچنین، اصل تفاوت در 
سطح طراحی محیطی به صورت »توزیع حساس به نابرابری« 
نمود می یابد؛ بدین معنا که کیفیت محیطی و امکانات فضایی باید 
به گونه ای سازمان دهی شوند که بیشترین منفعت را برای گروه های 
کم برخوردار و آسیب پذیر فراهم آورند، نه آنکه صرفاًً به صورت 
یکنواخت در فضا توزیع شوند. افزون بر این، مفهوم عدالت به مثابۀ 
انصاف، در سطح تجربۀ زیسته ساکنان، در قالب عدالت ادراکی، 
احساس مشروعیت حضور، احترام اجتماعی، مشارکت و حس 

تعلق به مکان تجلی پیدا می کند.
یکی دیگر از یافته های مهم پژوهش آن است که تحقق عدالت رالزی 
در فضا، بدون توجه به بُعُد ادراکی آن، ناقص خواهد بود. مفهوم 
»عدالت ادراکی« که در این مطالعه برجسته شد، نشان می دهد 
که عدالت صرفاًً در ساختارهای کالبدی یا الگوهای توزیعی تحقق 
نمی یابد، بلکه در نحوۀ ادراک، تفسیر و تجربۀ کاربران از فضا معنا 
پیدا می کند. این یافته را می توان در امتداد مفهوم »پذیرش عقلانی 
نهادها« در نظریۀ رالز تفسیر کرد؛ جایی که نهادها زمانی عادلانه 
تلقی می شوند که از سوی افراد، منصفانه، مشروع و قابل پذیرش 
ادراک شوند. در این چارچوب، فضاهای عمومی نیز به مثابۀ نهادهای 

فضایی، نیازمند مشروعیت ادراکی در میان کاربران خود هستند.
از منظر کاربردی، نتایج پژوهش دلالت های روشنی برای طراحی و 
سیاست گذاری شهری دارد. نخست آنکه طراحی فضاهای عمومی 
باید از رویکردهای صرفاًً کالبدی و زیبایی شناختی فاصله گیرد 
و به سوی رویکردی عدالت محور حرکت کند؛ رویکردی که در 
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آن، دسترسی برابر، امنیت برای همۀ گروه ها و توزیع عادلانۀ 
کیفیت محیطی، به عنوان معیارهای بنیادین طراحی در نظر گرفته 
شوند. دوم آنکه توجه به گروه های آسیب پذیر ـازجمله کودکان، 
سالمندان و افراد کم توانـ نباید به عنوان مداخله ای حاشیه ای تلقی 
شود، بلکه باید به مثابۀ تحقق عملی به اصل تفاوت در طراحی 
محیطی توجه شود. سوم آنکه برنامه ریزی و طراحی فضاهای 
عمومی باید با مشارکت فعال ساکنان همراه باشد؛ زیرا مشارکت، 
سازوکاری برای تحقق عدالت رویه ای و تقویت احساس تعلق، 

مسئولیت پذیری اجتماعی و پایداری فضایی است.
در مجموع، یافته های پژوهش نشان می دهد که عدالت فضایی در 
مقیاس مجتمع های مسکونی، پدیده ای چندلایه، پویا و فرایندی 

است که از هم افزایی سه سطح اصلی شکل می گیرد:
1. سطح کالبدی: شامل دسترسی، کیفیت محیطی و امنیت؛

2. سطح اجتماعی: شامل تعاملات اجتماعی و مشارکت؛
3. سطح ادراکی: شامل عدالت ادراکی و حس تعلق به مکان.

تحقق چنین عدالتی مستلزم آن است که طراحی فضاهای 
عمومی نه صرفاًً به عنوان فرایند خلق فرم و سازمان دهی کالبدی، 
بلکه به عنوان فرایند شکل دهی به شرایط منصفانۀ زندگی جمعی 
برنامه ریز صرفاًً  این رویکرد، طراح و  در نظر گرفته شود. در 
سامان دهندۀ فضا نیست، بلکه فراهم کنندۀ بستری است که در آن 
ساکنان بتوانند خود را در محیط، به رسمیت شناخته شده، محترم، 

ایمن و برخوردار از حق برابر حضور احساس کنند.
براین اساس، می توان نتیجه گرفت که کاربست نظریۀ عدالت رالز 
در طراحی محیط های مسکونی، چارچوبی توانمند برای ارتقای 
کیفیت زندگی شهری، تقویت انسجام اجتماعی و دستیابی به 
پایداری اجتماعی در شهرهای معاصر فراهم می آورد. مدل نهایی 
پژوهش )تصویر 4( و پیشنهادهای طراحی و سیاستی ارائه شده 
)جدول 8(، نیز تلاشی در جهت تبدیل این فهم نظری و تجربی 

به چارچوبی کاربردی برای طراحی، مدیریت و ارزیابی فضاهای 
عمومی مجتمع های مسکونی به شمار می آید.

محدودیت های پژوهش
این پژوهش، همانند سایر مطالعات علمی، با محدودیت هایی مواجه 
بوده است که توجه به آن ها می تواند در تفسیر نتایج و نیز طراحی 
پژوهش های آتی مؤثر باشد. نخست، تمرکز پژوهش بر یک محدودۀ 
 ـامکان تعمیم  مجتمع مسکونی فدک ارومیه جغرافیایی مشخص ـ
مستقیم یافته ها به سایر شهرها، فرهنگ ها یا مقیاس های متفاوت 
شهری را محدود می سازد. بااین حال، نتایج حاصل می تواند به عنوان 
مبنایی تحلیلی برای مطالعات مشابه در حوزۀ عدالت فضایی، تجربۀ 

زیسته و طراحی محیطی استفاده شود.
دوم، در بخش کیفی پژوهش، هرچند تلاش شد تنوع حداکثری 
در انتخاب مشارکت کنندگان از نظر جنسیت، سن، مدت سکونت 
اما محدود بودن تعداد  از فضا لحاظ شود،  الگوی استفاده  و 
مصاحبه ها ممکن است بر میزان تعمیم پذیری یافته های مرتبط با 

تجربۀ زیستۀ ساکنان تأثیرگذار باشد.
سوم، این پژوهش ماهیتی مقطعی داشته و ادراک عدالت فضایی 
ازاین رو، تغییرات  در بازۀ زمانی مشخصی بررسی شده است؛ 
احتمالی در تجربه و ادراک ساکنان در طول زمان، در این مطالعه 
تحلیل نشده است. انجام پژوهش های طولی می تواند در آینده، 
پویایی تجربۀ عدالت فضایی و تأثیر تحولات اجتماعی و کالبدی بر 

آن را روشن تر سازد.
سیاست های  بیرونی ـازجمله  متغیرهای  برخی  نهایت،  در 
و  مدیریتی  ساختارهای  اقتصادی،  شرایط  شهری،  کلان 
تفاوت های فرهنگیـ در مدل پژوهش وارد نشده اند؛ درحالی که 
این عوامل می توانند بر ادراک عدالت فضایی و کیفیت تجربۀ 
پیشنهاد می شود  ازاین‌رو،  باشند.  تأثیرگذار  زیستۀ ساکنان 

تصویر 4. مدل نهایی پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

مسکونی مجتمع های عمومی فضاهای در اجتماعی عدالت زیستۀ تجربۀ مفهومی مدل

زیستۀ تجربۀ
اجتماعی عدالت

مکان حس
اجتماعی عدالت زیستۀ پیامد به عنوان
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جدول 8. پیشنهادات طراحی و سیاستی مبتنی بر مؤلفه های عدالت اجتماعی در فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی. مأخذ: نگارندگان.

 سطح 
مداخله

محور 
راهبردی- 

لایۀ مدل

پشتوانۀ 
تجربی 

تفسیر در چارچوب 
نظریۀ رالز

راهبرد 
پیشنهادها و اقدامات طراحی، مدیریتی و سیاستیکلان

طراحی فضایی

دسترسی 
عادلانه- لایۀ دو 

)عینی(

بیشترین 
اثر کل 

بر عدالت 
اجتماعی؛ 
بالاترین بار 

عاملی 

تحقق اصل اول رالز 
)اصل تفاوت(: برابری 
آزادی ها و فرصت ها

تحقق 
برابری 

فضایی در 
دسترسی

- اولویت دهی به دسترسی عادلانه در جانمایی فضاهای عمومی
- ایجاد فاصلۀ مکانی یکسان میان بلوک های مسکونی

- تضمین کیفیت برابر دسترسی ساکنان به فضاهای عمومی
- طراحی مسیرها، فضاها برای استفاده برابر گروه های سنی

- فراهم سازی امکان استفادۀ برابر از فضاها برای زنان و مردان
- مناسب سازی مسیرها و فضاها برای افراد کم توان و سالمند

- پرهیز از ایجاد فضاهای انحصاری یا نیمه خصوصی
- پیشگیری از طرد اجتماعی گروه های خاص ازطریق طراحی 
- توجه هم زمان به ابعاد دسترسی فیزیکی، بصری و اجتماعی

خوانایی 
فضایی- لایۀ 
یک )زمینه ای(

میانگین بالا  
همبستگی 

قوی با 
عدالت 
ادراکی

اصل تفاوت: 
دسترسی برابر به 
فهم فضا )عدالت 

شناختی(

افزایش 
وضوح و 
کنترل 
فضایی

- تقویت خوانایی فضایی برای کاهش سردرگمی کاربران
- افزایش احساس کنترل و تسلط ذهنی بر فضا

- به کارگیری نشانه های محیطی در تسهیل ادراک فضایی
- بهره گیری از سلسله مراتب فضایی در سازمان دهی فضاها

- طراحی مسیرهای حرکتی واضح، پیوسته و قابل فهم
- تقویت حس جهت یابی و تشخیص مسیرها

- پرهیز از پیچیدگی های غیرضروری در ساختار فضایی

تعامل 
اجتماعی- لایۀ 
یک )زمینه ای(

اثر کل بالا؛ 
همبستگی 

قوی با 
امنیت

اصل آزادی: تقویت 
سرمایۀ اجتماعی و 
همکاری منصفانه

تقویت 
هم کنشی 
اجتماعی 

برابر

- طراحی فضاهای جمعی چندعملکردی در مجتمع ها
- فراهم سازی امکان تعامل اجتماعی میان گروه های سنی
- ایجاد بستر حضور هم زمان گروه های اجتماعی متنوع
- طراحی فضاهای نشستن، گفتگو و توقف اجتماعی

- پیش بینی فعالیت های متنوع مانند بازی، استراحت و تعامل
- جلوگیری از تفکیک ناعادلانۀ گروه های اجتماعی در فضا
- افزایش حضورپذیری فضاهای عمومی و تقویت تعامل 

کیفیت 
محیطی- لایه 

2 )عینی(

اثر مستقیم 
و AVE بالا 

کرامت انسانی: 
عدالت بین نسلی و 
حق برخورداری از 

محیط سالم

کیفیت 
به مثابۀ 
نشانۀ 
عدالت

- ارتقای کیفیت بصری و زیبایی شناختی فضاهای عمومی
- توجه به منظر، نورپردازی و کیفیت دیداری محیط

- بهبود مبلمان شهری و عناصر محیطی با رعایت مقیاس انسانی
- توزیع عادلانۀ کیفیت و عناصر محیطی در تمامی بخش ها

- پرهیز از تمرکز کیفیت در فضاهای شاخص و مرکزی
- درک کیفیت محیطی به عنوان نماد احترام و ارزش گذاری برابر به ساکنان

اجتماعی-مدیریتی

مشارکت و 
تعلق- لایۀ یک 

)زمینه ای(

اثر 
غیرمستقیم 
قابل توجه 

اصل آزادی: عدالت 
رویه ای و مشارکت 

در تصمیم سازی

مشارکت 
به عنوان 
سازوکار 
عدالت

- مشارکت فعال ساکنان در تصمیم گیری های مرتبط با فضاهای عمومی
- دخیل کردن ساکنان در نگهداری و مدیریت فضاهای عمومی مجتمع

- به کارگیری رویکردهای طراحی مشارکتی در مراحل طراحی و بهره برداری
- تقویت احساس مالکیت روانی نسبت به فضاهای عمومی
- افزایش حس تعلق و انسجام اجتماعی ازطریق مشارکت
- تلقی مشارکت به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت فضایی

امنیت و 
ایمنی- لایۀ دو 

)عینی(

اثر مستقیم 
معنادار؛ 

همبستگی 
قوی با 
تعامل 
اجتماعی

اصل آزادی: آزادی 
واقعی بدون ترس؛ 
شرط تحقق عدالت

امنیت 
به عنوان 

پیش شرط 
تعلق

- ارتقای نظارت طبیعی در فضاهای عمومی مجتمع
- تقویت نظارت اجتماعی به جای کنترل های صرفاًً فیزیکی

- افزایش شفافیت بصری در طراحی فضاهای عمومی
- طراحی فضاهای عمومی فعال در ساعات مختلف شبانه روز
- افزایش احساس امنیت بدون ایجاد حس طرد یا محدودیت

- توجه ویژه به ادراک امنیت زنان در فضاهای عمومی
- توجه ویژه به ادراک امنیت کودکان و سالمندان

پژوهش های آینده با رویکردی میان رشته ای و در مقیاس های 
تبیین عدالت فضایی  نیز در  را  این متغیرها  متنوع تر، نقش 

بررسی شوند.

اعلام عدم تعارض منافع
نویسندگان اعلام می کنند در انجام این پژوهش هیچ گونه تعارض 

منافعی برای ایشان وجود نداشته است.



..............................................................................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
...

68

عباس صداقتی و همکاران

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر 

 سطح 
مداخله

محور 
راهبردی- 

لایۀ مدل

پشتوانۀ 
تجربی 

تفسیر در 
چارچوب نظریۀ 

رالز
پیشنهادها و اقدامات طراحی، مدیریتی و سیاستیراهبرد کلان

ت گذاری شهری
سیاس

ضوابط و 
نهادینه سازی -مقررات

عدالت فضایی
تنظیم گری 
عدالت محور

- لحاظ کردن شاخص های عدالت فضایی در ضوابط طراحی مجتع های مسکونی
- ادغام شاخص های عدالت اجتماعی در آیین نامه ها و دستورالعمل های طراحی

ارزیابی عدالت محور -ارزیابی پروژه ها
نهادهای فضایی

ارزیابی 
عدالت محور

- ارزیابی پروژه های مسکونی براساس معیارهای کالبدی
- ارزیابی پروژه ها براساس معیارهای اجتماعی و ادراکی

- سنجش میزان تحقق عدالت اجتماعی در فضاهای عمومی

عدالت ادراکی 
لایۀ دو 
)ادراکی(

اثر 
مستقیم 
بالا؛ بار 
عاملی 
قوی 

هستۀ عدالت عملی: 
پذیرش ذهنی 

انصاف و مشروعیت 
نهاد فضایی

سیاست  گذاری 
مبتنی بر ادراک

- سنجش ادراک ساکنان از میزان عدالت در فضاهای عمومی
- تکمیل ارزیابی های فنی و کالبدی با ارزیابی های ادراکی

- تأکید بر ناکافی بودن طراحی صرفاًً استاندارد بدون احساس عدالت
- توجه به نقش عدالت ادراکی در تقویت حس تعلق پایدار

- گنجاندن شاخص های ادراکی عدالت در نظام ارزیابی کیفیت فضاهای مسکونی

ساختار منصفانۀ 
جامعه

عدالت 
اجتماعی- لایۀ 

سه )نهایی(

برازش 
عالی مدل 

نتیجه هم افزایی 
ابعاد فضایی، 

اجتماعی و ادراکی

ارتقای کیفیت 
زندگی شهری

- ضرورت رویکرد یکپارچه در طراحی، مدیریت و سیاست گذاری برای 
تحقق عدالت اجتماعی

- معنایافتن عدالت نه فقط در کالبد، بلکه در ادراک و تجربۀ ساکنان
- تعریف فضاهای عمومی عادلانه به عنوان فضاهایی منصفانه، معنادار و تعلق آفرین
- نقش تحقق عدالت فضایی در ارتقای کیفیت زندگی و پایداری اجتماعی

ادامۀ جدول 8.
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